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عَـنِ ابْـنِ أُذَینْهًََْ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (ع) قَـالَ: مَـنْ قَـرَأَ الحَْـمْدَینِْ جَـمیِعاً حَـمْدَ سَـبَإٍ وَ حَـمْدَ فَـاطِـرٍ مَـنْ قَـرَأهَُـمَا فِی لیَْلهًٍَْ واَحِـدَهًٍْ لَـمْ یزََلْ فِی 

لیَْلتَهِِ فِی حِـفْظِ الـلَّهِ وَ کلِاَءَتِـهِ وَ مَـنْ قَـرَأهَُـمَا فِی نَـهَارِهِ لَـمْ یُصبِهُْ فِی نَـهَارِهِ مَکرُْوهٌ وَ أُعطِْیَ مِـنْ خیَرِْ الـدُّنیَْا وَ خیَرِْ الآْخِـرَهًِْ مَـا لَـمْ یخَطْرُْ 

عَلَی قَلبْهِِ وَ لَمْ یبَْلُغْ منَُاهُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۲، ص۳۸۰/ وسایل الشیعه ج۶، ص ۲۵۳  

ابـن اذینه گـوید: امـام صـادق (ع) فـرمـود: «هـرکس دو سـوره ي سـبأ و فـاطـر را که بـا کلمه ي حـمد آغـاز می شـونـد بـه هـنگام شـب 

تـلاوت کند تـمام آن شـب را در پـناه و امـان خـداونـدي بـه سـر خـواهـد بـرد، و چـنان چـه این دو سـوره را در روز بـخوانـد، در 

آن روز بـه هیچ چیز نـاگـوار و نـاپـسندي گـرفـتار نـخواهـد شـد، و آن قـدر از خیر دنیا و آخـرت بـه او عـنایت می شـود که هـرگـز بـر 

دلش خطور نکرده، و [حتّی] تصوّر آن را [هم] نمی کرده است». 

3



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ 

به نامِ خدايِ بسیار مهربان 

الحَْـمْدُ لِلَّهِ فَـاطِـرِ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضِْ جَـاعِـلِ المَْـلاَئِـكةَِ رُسُـلاً أُولِـي أَجْـنحِةٍَ مَـثنَْى وَ ثُـلاثََ وَ رُبَـاعَ يَـزِيـدُ فِـي الخَْـلقِْ مَـا يَـشَاءُ إنَِّ اللَّهَ عَـلَى 

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١  

حـمد تـنها از آنِ خـدایی اسـت که فـاطـرِ (در یک واژه قـابـل تـرجـمه نیست) آسـمان هـا و زمین اسـت؛ او که فـرشـتگان را 

رسـولان خـود قـرار داد؛ فـرشـتگانی که دو، سـه و چـهار بـال دارنـد (گـونـاگـون هسـتند). هـر آن چـه را اراده کند در خـلقت 

می افزاید. خداوند بر هر کاري توانا است.  

کلید واژه ي این سـوره فـطر اسـت. هـم نـام سـوره  می بـاشـد، و هـم مـطلع سـوره اسـت. فَـاطِـرِ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضِْ چـندین بـار در 

قـرآن تکرار شـده  اسـت. بـاید در این فـقره دقّتی مـضاعـف داشـت. اسـتعمال واژگـان مـختلف بـاید افـاده ي دلیل و مـعنایی داشـته 

بـاشـد. خـداونـد مـتعال می تـوانسـت بـه جـاي فـاطرـ مـانـند بسیاري دیگر از آیات قـرآن از خـلق اسـتفاده کند. بـنابـراین میان فـطر و 

خلق باید تفاوتی باشد. در ابتدا معناي فطر را از کتب لغت پی بگیریم. 

مقاییس: یدلّ علی فتح شیء و ابرازه.  

راغب: الشق طولاً. 

مجمع البیان: الفطر الشق عن امر الله کما ینفطر الورق عن الشجر. و منه فطر الله الخلق لأنهّ بمنزلة نا شق منه فظهر. 

مـرحـوم مـصطفوي رحـمة الـله علیه بـررسی شـایسته اي در واژه کرده انـد. تـصاویر این بـخش از کتاب شـریف التحقیق بـه طـور 

کامل ضمیمه می گردد.   
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المیزان: الـفطر- علی مـا ذكرـه الرـاغـب- هوـ الـشق طوـلا فـإطـلاق الـفاطرـ عـليه تـعالی بـعنايـة اسـتعاريـة كـأنـه شـق الـعدم فـأخرـج مـن بـطنها 

الـسماوات و الأرض فـمحصل مـعناه أنـه مـوجـد الـسماوات و الأرض إيـجادا ابـتدائـيا مـن غـير مـثال سـابـق، فـيقرب مـعناه مـن معنی 

الـبديـع و المـبدع و الـفرق بـين الإبـداع و الـفطر أن الـعنايـة فـي الإبـداع مـتعلقة بـنفي المـثال الـسابـق و فـي الـفطر بـطرد الـعدم و إيـجاد 

الشي ء من رأس لا كالصانع الذي يؤلف مواد مختلفة فيظهر به صورة جديدة لم تكن. 

چـنان که مـشهود اسـت اکثر لـغویون و مفسـّرین، فـطر را بـه واسـطه ي شـقّ طـولی، خـلق از عـدم بـحت، بـدون مـثالِ پیشین مـعنا 

کرده انـد. عـبارت خـلق از عـدم که اکنون تـبدیل بـه اصـطلاح شـده اسـت، گـزاره اي فلسفی اسـت. اکثر فـلاسـفه ي اسـلامی قـائـل 

بـه خـلق از عـدم هسـتند. فـارغ از صـحتّ و عـدم صـحتّ آن که در این مـقال نمی گنجـد، این تعبیر نمی تـوانـد مـعناي واژه 

بـاشـد. اولاً در کتب لـغت پیشین چنین مـعنایی نیامـده اسـت. ثـانیاً مـعناي واژه را نمی تـوان بـا پیشینه اي فلسفی مـعنا کرد. ثـالـثاً  

اگـر فـطر را خـلق از عـدم بـحت بـدون مـثالِ پیشین مـعنا کنیم، تـفاوتـش بـا خـلق چـه خـواهـد بـود؟ خـلق دربـاره ي غیرِ خـداونـد 

که مـعنا نـدارد. بـر فـرض که آفـرینش از عـدم صحیح بـاشـد، خـلق و فـطر هـر دو حـاوي این مـعنا خـواهـند بـود. و قـطعاً خـداونـد 

متعال مطابق با الگویی عالم را خلق نکرده است. بنابراین هر دو واژه به یک معنا خواهند بود. 

بـه نـظر حقیر فـطر رويِ دیگري از خـلق را بیان می کند. فـطر در لـغت تغییر از حـالتی بـه حـالـت دیگر اسـت، بـه نـحوي که 

حـالـت سـابـق از میان رفـته و حـالـت جـدیدي عـارض شـود. وقتی دربـاره ي خـداونـد اسـتعمال شـده اسـت، می تـوانـد مـراد این 

بـاشـد که حـالـت پیشین را عـدم بـاشـد یا نـباشـد، از میان بـرده و وجـود می بخشـد. لـطافتی در فـطر هسـت، این که تغییر حـالـت هـا 

در مـوجـودات دائمی اسـت. یعنی هـر آن از بـودِ قـبل بـه بـودِ دیگري تـحوّل می یابـد. بـنابـراین فـطر بیان کننده ي تجـلّی و فیض 

دائم خداوند می باشد.  
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خـب وقتی بـا چنین خـدایی مـواجـه هسـتیم که آسـمان هـا، زمین، و هـمه ي هسـتی را آن بـه آن فیض می بخشـد و رنـگ تـازه اي 

می زنـد؛ تـنها حـمد بـاید کرد و زبـان فـرو بسـت. دقـّت در مـعناي عـرض شـده بـراي فـطر، انـحصار حـمد در خـداونـد مـتعال را 

نیز افاده می کند.  

دو آیه اي که در افاده ي این معنا جامعیت  دارند را نقل می کنیم:  

آیه ي ۴۶ سـوره ي زمـر: قُـلِ اللَّـهُمَّ فـاطِـرَ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ عـالِـمَ الْـغيَبِْ وَ الـشَّهادَةِ أنَْـتَ تحَْـكُمُ بَـينَْ عِـبادِكَ فِـي مـا كـانُـوا فِـيهِ 

يخَتَْلِفوُنَ. 

آیه ي ۱۰۱ سـوره ي یوسـف: ربَِّ قَـدْ آتَـيتْنَِي مِـنَ المُْـلكِْ وَ عَـلَّمتْنَِي مِـنْ تَـأْوِيـلِ الأَْحـادِيـثِ فـاطِـرَ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ أنَْـتَ وَلِـيِّي فِـي 

الدُّنيْا وَ الآْخرَِةِ توََفَّنِي مُسْلِماً وَ ألَحِْقنِْي بِالصَّالحِِينَ. 

تأمّل در این آیات راه گشاي معارف عمیقی خواهد بود ان شاءاالله. 

در ادامـه ي کریمه بیانی دربـاره ي فـرشـتگان آمـده اسـت: جَـاعِـلِ المَْـلاَئِـكةَِ رُسُـلاً أُولِـي أَجْـنحِةٍَ مَـثنَْى وَ ثُـلاثََ وَ رُبَـاع؛َ بـحث هـاي 

فـراوانی در خـصوص این فـقره از آیه شـده اسـت. بـه نـظر حقیر چـنان که بـارهـا عـرض شـد این مـباحـث بی فـایده اسـت. اولاً در 

قـرآن بـه بیش از این اشـاره نشـده اسـت. ثـانیاً دانـش بیشتر از آن چـه در کریمه بیان شـده بـه هیچ کار انـسان نمی آید. مـعنا 

روشـن اسـت؛ خـداونـد می فـرمـاید مـلائکه  را فـرسـتادگـان و مـأمـوران خـود قـرار داده اسـت. این فـرشـتگان مـختلفند؛ بـرخی دو 

بـال دارنـد، بـرخی سـه و بـرخی چـهار بـال. مـعلوم اسـت که این عـبارت نـشان دهـنده ي تـفاوت مـلائکه در نـوع و مـأمـویت اسـت. 

بـال بـا آن چـه مـا در ذهـن خـود از کودکی دربـاره ي فـرشـتگان تـصویر کرده ایم قـطعاً مـتفاوت اسـت. بیش از این نیز بـه کار مـا 

نمی آید. خداوند می خواهد بفرماید فرشتگانی در عالم هستند که گوناگونند، وظائف مختلفی نیز برعهده شان است.  

يَـزِيـدُ فِـي الخَْـلقِْ مَـا يَـشَاءُ إنَِّ اللَّهَ عَـلَى كُلِّ شَـيْءٍ قَـدِيرـ؛ٌ جـمع بـندي این آیه بسیار مـهمّ اسـت. او که فـرشـتگان را گـونـاگـون آفـرید، 

آسـمان هـا و زمین را نیز وسیع آفـرید. آسـمان چـنان اسـت که گـویا بی پـایان و لایتناهی اسـت. خـداونـد اسـت که هـر چـه را 

بـخواهـد می افـزاید. این هـمه وسـعت و کمال از فـاطـر بـودن خـداونـد مـتعال اسـت. هـرچـه انـسان قـابلیت درك خـود را فـزون تـر 
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کند، فیّاضیت خـداونـد مـتعال را بیشتر دریافـت می کند، و هـرچـه دریافـتش بیشتر بـاشـد، قـابلیت درکش فـزون تـر می گـردد:  

يزَِيدُ فِي الخَْلقِْ مَا يَشَاءُ.  

مـطلب مـهمّ دیگري نیز از این فـقره قـابـل اسـتفاده اسـت. این که خـداونـد مخـلوقـات را یکسان نیافـرید. بـه هـر چـه در خـلقت 

نـظر کنیم، بـا دیگري مـتفاوت اسـت. هـر کدام بـنا بـه نـحوه ي زنـدگی و هـدفـشان آفـریده شـده انـد. در انـسان نیز همین گـونـه 

اسـت. انـسان نـه قـدرت حیوانـات را دارد، نـه تـوانِ تطبیق بـا محیط آن هـا را. هـمه ي قـواي پـنج گـانـه اش از اکثر حیوانـات بـه 

مـراتـب ضعیف تـر اسـت. این تـفاوت در خـلقت نـاشی از تـفاوت در نـحوه ي زنـدگی و هـدف اسـت. حـال اگـر انـسان جـایش را 

در هسـتی درسـت نفهمید، بـه دنـبال تـقویت قـواي خـود می رود، تـا در نـهایت بـه حیوانـات نـزدیک شـود! تـفاوت دوم در 

خـلقت خـود انـسان هـا بـا هـم اسـت. هیچ دو انـسانی در هسـتی یکسان نیستند. هـر کدام خـصوصیاتی دارنـد. تـفاوت در خـلقت 

نـاشی از تـفاوت زنـدگی در پیش روي هـر کدام اسـت. اگـر انـسان بـه آن چـه خـداونـد بـه عـنوان مـوهـبت بـه او عـطا کرده اسـت 

وقـوف پیدا نکند، عـمري را بـه بـطالـت خـواهـد گـذرانـد. شکوفـایی هـر انـسان مـنطبق بـر خـصوصیاتی اسـت که خـداونـد بـه او 

بخشیده است. این هم يزَِيدُ فِي الخَْلقِْ مَا يَشَاءُ است. 

؛ هر آن چه در این آیه بیان گردید مثالی از قدرت لایزال الهی است.   پایان کریمه روشن است: إنَِّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

روایات بسیاري در ذیل این کریمه نقل شده است. در صورت علاقه به خوانش بیشتر به تفاسیر روایی مراجعه بفرمایید.  

مـرحـوم عـلّامـه در تفسیر شـریف المیزان ذیل این کریمه مـبحث خـوبی دربـاره ي مـلائکه دارنـد، که عیناً بـه جهـت اهمیتّ آن 

در این جا نقل می شود.  
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(كلام في الملائكة) 

تـكرر ذكرـ المـلائـكة فـي الـقرآن الـكريم و لـم يـذكرـ مـنهم بـالـتسمية إلا جـبريـل و مـيكال و مـا عـداهـما مـذكوـر بـالوـصـف كـملك الموـت و 

الكرام الكاتبين و السفرة الكرام البررة و الرقيب و العتيد و غير ذلك. 

و الـذي ذكرـه الـله سـبحانـه فـي كـلامـه- و تـشايـعه الأحـاديـث الـسابـقة- مـن صـفاتـهم و أعـمالـهم هوـ أولا: أنـهم موـجوـدات مـكرموـن هـم 

وسـائـط بـينه تـعالی و بـين الـعالـم المـشهود فـما مـن حـادثـة أو واقـعة صـغيرة أو كـبيرة إلا و لـلملائـكة فـيها شـأن و عـليها مـلك موـكـل أو 

مـلائـكة مـوكـلون بحسـب مـا فـيها مـن الجـهة أو الجـهات و لـيس لـهم فـي ذلـك شـأن إلا إجرـاء الأمرـ الإلهـي فـي مجـراه أو تـقريرـه فـي 

مستقره كما قال تعالی  لا يَسبِْقوُنهَُ بِالْقوَْلِ وَ هُمْ بِأَمرِْهِ يَعْمَلوُنَ:» الأنبياء، ٢٧. 

و ثـانـيا: أنـهم لا يـعصون الـله فـيما أمرـهـم بـه فليسـت لـهم نفسـية مسـتقلة ذات إرادة مسـتقلة ترـيـد شـيئا غـير مـا أراد الـله سـبحانـه فـلا 

يسـتقلون بـعمل و لا يـغيرون أمرـا حـملهم الـله إيـاه بتحـريـف أو زيـادة أو نـقصان قـال تـعالی : «لا يَـعْصوُنَ اللَّـهَ مـا أَمَـرهَُـمْ وَ يَـفْعَلوُنَ مـا 

يؤُْمرَُونَ:» التحريم، ٦. 

و ثـالـثا: أن المـلائـكة علی كـثرتـهم علی مرـاتـب مـختلفة عـلوا و دنـوا فـبعضهم فـوق بـعض و بـعضهم دون بـعض فـمنهم آمرـ مـطاع و 

مـنهم مـأموـر مـطيع لأمرـه، و الآمرـ مـنهم آمرـ بـأمرـ الـله حـامـل لـه إلی المـأموـر و المـأموـر مـأموـر بـأمرـ الـله مـطيع لـه، فـليس لـهم مـن أنـفسهم 

شـي ء الـبتة قـال تـعالی : «وَ مـا مِـنَّا إِلَّـا لَـهُ مَـقامٌ مَـعْلوُمٌ:» الـصافـات، ١٦٤ و قـال : «مُـطاعٍ ثَـمَّ أَمِـينٍ:» الـتكويرـ، ٢١، و قـال : «قـالُـوا 

ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالوُا الحقََّْ:» سبأ، ٢٣. 

و رابـعا: أنـهم غـير مـغلوبـين لأنـهم إنمـا يـعملون بـأمرـ الـله و إرادتـه  «وَ مـا كـانَ اللَّـهُ ليُِعجِْـزَهُ مِـنْ شَـيْ ءٍ فِـي الـسَّماواتِ وَ لا فِـي الأرَْضِْ:» 

فاطر، ٤٤، و قد قال الله : «وَ اللَّـهُ غالبٌِ عَلی  أَمرِْهِ:» يوسف، ٢١، و قال : «إِنَّ اللَّـهَ بالِغُ أَمرِْهِ:» الطلاق، ٣. 

و مـن هـنا يظهـر أن المـلائـكة موـجوـدات مـنزهـة فـي وجوـدهـم عـن المـادة الجـسمانـية الـتي هـي فـي مـعرض الزـوال و الـفساد و الـتغير و مـن 

شأنها الاستكمال التدريجي الذي تتوجه به إلی غايتها، و ربما صادفت الموانع و الآفات فحرمت الغاية و بطلت دون البلوغ إليها. 

و مـن هـنا يظهـر أن مـا ورد فـي الرـوايـات مـن صـور المـلائـكة و أشـكالـهم و هـيئاتـهم الجـسمانـية كـما تـقدم نـبذة مـنها فـي الـبحث الرـوائـي 

الـسابـق إنمـا هوـ بـيان تمـثلاتـهم و ظـهوراتـهم لـلواصـفين مـن الأنـبياء و الأئـمة (ع)، و لـيس مـن الـتصور و الـتشكل فـي شـي ء فـفرق بـين 

الـتمثل و الـتشكل فـتمثل المـلك إنـسانـا هـو ظـهوره لمـن يـشاهـده فـي صـورة الإنـسان فـهو فـي ظرـف المـشاهـدة و الإدراك ذو صـورة 
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الإنـسان و شـكله و فـي نـفسه و الخـارج مـن ظرـف الإدراك مـلك ذو صـورة مـلكية و هـذا بـخلاف الـتشكل و الـتصور فـإنـه لـو تـشكل 

بـشكل الإنـسان و تـصور بـصورتـه صـار إنـسانـا فـي نـفسه مـن غـير فرـق بـين ظرـف الإدراك و الخـارج عـنه فـهو إنـسان فـي الـعين و الـذهـن 

معا؟ و قد تقدم كلام في معنی التمثل في تفسير سورة مريم. 

و لـقد صـدق الـله سـبحانـه مـا تـقدم مـن معنی الـتمثل فـي قـولـه فـي قـصة المسـيح و مرـيم : «فَـأرَْسَـلنْا إِلَـيهْا رُوحَـنا فَـتَمثََّلَ لَـها بَشَـراً 

سوَِيًّا:» مريم، ١٧ و قد تقدم تفسيره. 

و أمـا مـا شـاع فـي الألـسن أن المـلك جـسم لـطيف يـتشكل بـأشـكال مـختلفة إلا الـكلب و الخـنزيرـ، و الجـن جـسم لـطيف يـتشكل بـأشـكال 

مـختلفة حتی الـكلب و الخـنزيرـ فـمما لا دلـيل عـليه مـن عـقل و لا نـقل مـن كـتاب أو سـنة مـعتبرة، و أمـا مـا ادعـاه بـعضهم مـن إجـماع 

المسلمين علی ذلك فمضافا إلی منعه لا دليل علی حجيته في أمثال هذه المسائل الاعتقادية. 

بـخش پـایانی سـخن ایشان بسیار مـهمّ اسـت و ثـمرات زیادي هـم دارد، بـه همین جهـت از عـبارت و مـن هـنا يظهـر أن المـلائـكة 

موجودات… را از ترجمه ي فارسی که بر المیزان شده است نقل می کنیم تا قابل استفاده تر باشد.  

از ایـن جـا روشـن می شـود مـلائـکه مـوجـوداتی هسـتند کـه در وجـودشـان مـنزه از مـاده ي  جـسمانی انـد، چـون مـاده ي جـسمانی در 

مـعرض زوال و فـساد و تـغییر اسـت، و نـیز کـمال در مـاده، تـدریجی اسـت، از مـبدأ سـیر و حـرکـت می کـند تـا بـه تـدریـج بـه 

غـایـت کـمال بـرسـد، و چـه بـسا در بـین راه بـه مـوانـع و آفـاتی بـرخـورد کـند و قـبل از رسـیدن بـه حـد کـمالـش از بـین بـرود، ولی 

ملائکه این طور نیستند. 

و نـیز از ایـن بـیان روشـن می شـود ایـن کـه در روایـات، سـخن از صـورت و شـکل و هـیات هـاي جـسمانی مـلائـکه رفـته، کـه 

پـاره اي از آن را در روایـات سـابـق مـلاحـظه فـرمـودیـد از بـاب تـمثل اسـت، و خـواسـته انـد بـفرمـایـند: فـلان فـرشـته طـوري اسـت کـه 

اگـر اوصـافـش بـا طـرحی نـشان داده شـود، بـه ایـن شـکل درمی آیـد، و بـه هـمین جهـت انـبیا و امـامـان، فـرشـتگان را بـه آن صـورت 

که براي آنان مجسم شدند، توصیف کرده اند و گرنه ملائکه به صورت و شکل درنمی آیند. 
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آري فـرق اسـت بـین تـمثل و شـکل گـیري، تـمثل مـلک بـه صـورت انـسان، مـعنایـش ایـن اسـت کـه مـلک در ظـرف ادراك آن 

کسی کـه وي را می بـیند، بـه صـورت انـسان درآیـد، در حـالی کـه بـیرون از ظـرف ادراك او، واقـعیت و خـارجـیت دیـگري دارد، 

و آن عبارت است از صورتی ملکی. 

بـه خـلاف تـشکل و تـصور، کـه اگـر مـلک بـه صـورت انـسان، مـتصور و بـه شـکل او مـتشکل شـود، انـسانی واقعی می شـود، هـم 

در ظـرف ادراك بـیننده، و هـم در خـارج آن ظـرف، و چـنین ملکی هـم در ذهـن مـلک اسـت، و هـم در خـارج، و ایـن مـمکن 

نیست، و ما در تفسیر سوره ي مریم گفتاري در معناي تمثل گذراندیم. 

در آن جـا گـفتیم کـه خـداي سـبحان ایـن مـعنا را کـه مـا بـراي تـمثل کـردیـم تـصدیـق دارد، و در داسـتان مسـیح و مـریـم می فـرمـایـد: 

فأََرْسلَْنا إِلَیْها روُحَنا فَتمََثَّلَ لَها بشَرَاً سوَیًِّا 

[مـا روح خـود را نـزد او فـرسـتادیـم، پـس بـراي او بـه صـورت بشـري تـمام عـیار مـمثل شـد. سـوره مـریـم، آیـه ۱۷.] کـه تفسـیرش 

در همان جا گذشت. 

و امـا ایـن کـه بـر سـر زبـان هـا افـتاده کـه می گـویـند:" مـلک جسمی اسـت لـطیف، کـه بـه هـر شـکل درمی آیـد جـز بـه شـکل سـگ و 

خـوك، و جـن نـیز جسمی اسـت لـطیف، جـز ایـن کـه جـن بـه هـر شکلی درمی آیـد حتی شـکل سـگ و خـوك" مطلبی اسـت کـه 

هـیچ دلیلی بـر آن نیسـت، نـه از عـقل و نـه از نـقل، نـه نـقل از کـتاب و نـه نـقل از سـنت مـعتبر، و ایـن کـه بعضی ادعـا کـرده انـد بـر 

ایـن کـه مسـلمین بـر ایـن مـطلب اجـماع دارنـد، عـلاوه بـر ایـن کـه چـنین اجـماعی در کـار نیسـت، هـیچ دلیلی بـر حـجیت چـنین 

اجماعی در مسائل اعتقادي نیست. 
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آیات ۲ تا ۸: 

مَا يَفتْحَِ اللَّهُ لِلنَّاسِ منِْ رَحْمةٍَ فلَاَ ممُْسكَِ لهََا وَ مَا يمُْسكِْ فلَاَ مرُْسِلَ لهَُ منِْ بَعْدِهِ وَ هوَُ الْعزَِيزُ الحَْكيِمُ ٢  

بـابِ رحـمتی را که خـداونـد بـگشاید کسی نمی تـوانـند بـبندد؛ و آن چـه را او فـروبـندد کسی نمی تـوانـد گـشاینده اش بـاشـد. 

اوست که با عزتّ و حکیم است.  

این کریمه از غـرر آیات قـرآن اسـت. از آیاتی اسـت که بـاورمـندي بـه آن می تـوانـد زنـدگی انـسان را تغییر دهـد. سـاده که 

گـوییم خـداونـد می فـرمـاید: اگـر خـداونـد دري را بـراي کسی بـگشاید، هیچ کس نمی تـوانـند آن در را بـبندد؛ و اگـر او دري را 

بـبندد هیچ کس نمی تـوانـد آن را بـگشاید. خـداي حقیقی این گـونـه اسـت. امـّا از آن جـا که مـا بـه خـدایی مـوهـوم بـاور داریم، 

خـدایمان هیچ کاره اسـت؛ هـمه ي خـلق قـادرنـد مـگر او! چنین آیاتی می خـواهـد خـداونـد حقیقی را بـه انـسان مـعرّفی کند. 

بـنابـراین انـسان بـاید ببیند چنین خـدایی را بـاور دارد. خـدایی که هـمه کاره بـاشـد. اگـر چنین اسـت که گـوارایش؛ و اگـر چنین 

نیست به خود بیاید و باورش را از نو بسازد.  

؛ کلام خـداونـد دقیق اسـت. آمـدن یفتح دقّتی می طـلبد. کلید فـهمِ آن بـا کریمه ي ۲۱ سـوره ي حجـر  فـرمـود: مَـا يَـفتْحَِ اللَّهُ لِلنَّاسِ

. گـشایش و ریزش رحـمت الهی از گنجینه ي غیب الهی  اسـت: وَ إِنْ مِــنْ شَــيْءٍ إِلاَّ عِــنْدنَــا خَــزائِــنهُُ وَ مــا نُــنزَِّلُــهُ إِلاَّ بِــقَدرٍَ مَــعْلوُمٍ

است.   

هوَُ الْعزَِيزُ الحَْكيِم؛ُ عزیز است پس غیرسوز است؛ حکیم است پس هر آن چه می گشاید و می بندد حکمت است. 

دقـّت دیگري که در این کریمه بـاید کرد این اسـت که بـاید آیه را نتیجه ي کریمه ي گـذشـته نیز دید. خـدایی که دائـماً فیّاض 

اسـت، هسـتی را بـر انـسان می گـشاید، اگـر از نـگاه انـسان گـاه کار گـره می خـورد، آن نیز از وجـهه ي ملکوت گـشایش اسـت، 

گرچه در ملُک به ظاهر قبض دیده  شود. 

13



سُـئِلَ أَمیِرُ المُْـؤْمنِیِنَ (ع) عَـنِ الْـقَدرَِ قَـالَ فَقیِلَ لَـه أنَْـبئِنَْا عَـنِ الْـقَدرَِ یَا امیرالمـؤمنین (ع) فَـقَالَ سِـرُّ الـلَّهِ فَـلاَ تُـفتَِّشوُهُ فَقیِلَ لَـهُ الـثَّانِیَ 

أنَْـبئِنَْا عَـنِ الْـقَدرَِ یَا امیرالمـؤمنین (قَـالَ بحَْـرٌ عَمیِقٌ فَـلاَ تَـلحَْقوُهُ فَقیِلَ لَـهُ الـثَّالِـثَ أنَْـبئِنَْا عَـنِ الْـقَدرَِ فَـقَالَ مـا یَفتْحَِ الـلهُ لِـلنَّاسِ مِـنْ رَحْـمةٍَ 

فلَا ممُْسکَِ لهَا وَ ما یُمْسکِْ فلَا مرُْسِلَ لهَُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۲، ص۴۰۴/ بحار الأنوار ج۵، ص۱۲۳  

از امـام علی (ع) پیرامـون قـدر پـرسیده شـد، بـه ایشان عـرض شـد: «اي امیرمـؤمـنان (ع) مـا را از قـضا و قـدر آگـاه کن. فـرمـود: 

«سـرّ خـداونـد اسـت؛ پـس آن را بـررسی نکنید». بـار دوّم بـه ایشان عـرض شـد: «اي امیرمـؤمـنان (ع) مـا را از قـضا و قـدر آگـاه 

کن». فـرمـود: «دریاي عمیقی اسـت؛ پـس در آن وارد نـشوید». بـراي بـار سـوّم بـه ایشان عـرض شـد: «مـا را از قـضا و قـدر آگـاه 

 .« کن». فرمود: «ما یَفتْحَِ اللهُ لِلنَّاسِ منِْ رَحْمةٍَ فلَا ممُْسکَِ لهَا وَ ما یُمْسکِْ فلَا مرُْسِلَ لهَُ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكرُُوا نِعْمةََ اللَّهِ عَليَْكُمْ هَلْ منِْ خَالقٍِ غيَرُْ اللَّهِ يرَزُْقُكُمْ منَِ السَّمَاءِ وَ الأرَْضِْ لاَ إِلهََ إِلَّا هوَُ فَأنََّى تؤُْفَكوُنَ ٣  

اي مـردم نـعمت هـاي خـداونـد بـه خـود را یاد کنید؛ خـالقی غیر از خـدا هسـت که بـه شـما از آسـمان و زمین روزي دهـد؟! 

معبودي جز او نیست؛ به کجا باز می گردید؟!  

در ابـتداي آیه نـعمات بی شـمار خـداونـد بـه انـسان یادآوري می شـود. تـوجّـه بـه مـوهـبت هـاي خـداونـد در واقـع تـوجـّه بـه خـودِ او 

؛ و  اسـت؛ آري نـعمت جـداي از مـنعم نیست. در ادامـه می فـرمـاید اولاً خـالقی غیر از او وجـود نـدارد: هَـلْ مِـنْ خَـالِـقٍ غَـيرُْ اللَّهِ

ثـانیاً رازقی غیر از او نیز وجـود نـدارد: يَـرزُْقُـكُمْ مِـنَ السَّمَاءِ وَ الأرَْضِْ. این دو را اگـر بـاور کردید، خـواهید گـفت: لاَ إِلَـهَ إِلَّا هُـوَ. 

بـاورِ خـداونـد در هسـتی آسـانِ سـخت (سهـلِ مـمتنع) اسـت. از شـدتّ ظـهورش بـرخی او را نمی بینند. نـور که شـدید بـاشـد 

چـشم را یاراي دیدن آن نـور نیست. هـمان طـور که اگـر انـسان مـدّتی بـه خـورشید خیره بـمانـد، چـشمانـش زمـانی تـاریک 
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می شـود و هیچ چیز را نمی بیند. انـسان هـزار واسـطه در روزي می بیند و او را نمی بیند. در خـلقت بـاور بیشتري بـه خـداونـد 

وجـود دارد، امـّا در آن هـم خـداونـد را نـجّاري می پـنداریم که سـاخـته اسـت و رهـا کرده اسـت! در حـالی که خـداونـد خـلق و 

افـاضـه ي آن بـه آن دارد. این هـم از شـدتّ ظـهور فـهم نمی شـود. آیات این چنین در قـرآن فـراوان اسـت. خـداونـد از انـسان 

می خـواهـد عـالـَم را هـمان گـونـه که آفـریده  اسـت مـشاهـده کند. امـّا انـسان کوردل در عـالـم اسـباب غـرق شـده و این بینایی را 

نـدارد. بـه همین جهـت اسـتدلال بـر انـحصار خـالقیت و رازقیت در این کریمه بسیار روشـن اسـت، و همین طـور نتیجه اي که 

بر آن مترتبّ می شود: لاَ إِلهََ إِلَّا هوَُ. جز او کسی در عالم نیست. 

فَـأنََّى تُـؤْفَـكوُنَ: این بیانی اسـت تـوبیخی؛ حـال که امـر این قـدر روشـن اسـت، چـرا بـاور نمی کنید؟! چـرا این بـاور را در قـلب 

رسـوخ نمی دهید؟! بـه کجا می خـواهید بـرگـردید؟ جـایی نیست که بـتوانید بـروید: أَ لَـمْ يَـأْنِ لِـلَّذِيـنَ آمَـنوُا أَنْ تَـخْشَعَ قُـلوُبُـهُمْ لِـذِكْـرِ 

الـلَّـهِ وَ مـا نَـزَلَ مِـنَ الحَْـقِّ وَ لا يَـكوُنُـوا كَـالَّـذِيـنَ أُوتُـوا الْـكتِابَ مِـنْ قَـبْلُ فَـطالَ عَـليَهِْمُ الأَْمَـدُ فَقَسَـتْ قُـلوُبُـهُمْ وَ كَـثيِرٌ مِـنهُْمْ فـاسِـقوُنَ (حـدید، 

 .(۱۶

وَ إِنْ يُكَذِّبوُكَ فَقَدْ كُذِّبتَْ رُسُلٌ منِْ قبَْلكَِ وَ إِلَى اللَّهِ ترُْجَعُ الأُْموُرُ ٤  

اگر تو را تکذیب می کنند، پیامبران پیش از تو نیز تکذیب شدند. بازگشت همه ي امور به خداوند است.  

پـس از بیانِ تـوحید در ابـتداي سـوره، خـداونـد مـتعال بـه تسـلّی پیامـبرش می پـردازد. فـقط تـو را تکذیب نکردنـد، بلکه هـمه ي 

انبیاء پیش از تـو را هـم تکذیب می کردنـد. بـاور حقیقی بـه تـوحید بسیار انـدك اسـت. پـس تـو از ایمان نیاوردن اینان غمگین 

مباش. بازگشت خودشان و باورهایشان همه به سوي خدا است.  

عـرض شـد چـندین بـار که انـسان و بـه طـور کلّی هسـتی ثـابـت نیست، دائـماً در حـال حـرکت اسـت. انـسان نیز که مجـرّد و فـوق 

تجـرّد اسـت، نمی تـوانـد در یک حـال ثـابـت بـمانـد. یا این مـعارف را جـدّي می گیرد، و یا بـه تکذیب خـواهـد رسید. گـمان 
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نکنیم که تکذیب تـنها حـالِ کافـران اسـت؛ بلکه اگـر ایمان بـه قـلب نـرسـد، بـه جهـتی که عـرض شـد بـه مـرور بـه تکذیب 

خواهد رسید.   

إِلَـى اللَّهِ تُـرْجَـعُ الأُْمُـورُ از مـفاهیم مـهمّ و بـلند قـرآنی اسـت. گـزاره اي که بـارهـا در قـرآن تکرار شـده اسـت. هـم بـارِ مـعرفتی دارد، 

و هم باري روانی که موجب آسایش باور کننده به آن می گردد. 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَِّ وَعْدَ اللَّهِ حقٌَّ فلَاَ تَغرَُّنَّكُمُ الحيََْاةُ الدُّنيَْا وَ لاَ يَغرَُّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغرَُورُ ٥  

اي مـردم، بی گـمان وعـده ي خـداونـد حـقّ اسـت؛ مـبادا زنـدگی دنیا شـما را بـفریبد! آن بسیار فـریبنده دربـاره ي خـدا شـما را 

نفریبد! 

غرّ: 

مقاییس: اصول ثلاثة: الاول المثال. و الثانی النقصان. و الثالث العتق و البیاض و الکرم. 

التحقیق: حصول الغفلة بتأثیر شیء آخر فیه، و هذا هو الفرق بینها و بین الغفلة، فإنهّا مطلق الغفلة. 

وعـده هـاي خـداونـد حـقّ اسـت. یکی از این وعـده هـا وجـود عـالـمِ بـاطـن اسـت؛ که از آن بـه قیامـت تعبیر می شـود. حـال که 

قیامـت هسـت، بـدانید که دنیا فـقط ظـاهـرِ و بـاطـنش قیامـت اسـت. بـنابـراین آن چـه دنیا بـه شـما نـشان می دهـد، حقیقت نیست. 

غـرّ هـمان طـور که در لـغت آمـد تغییر چیزي بـراي غـفلت اسـت. وقتی ظـاهـر چیزي تغییر داده شـود تـا حقیقتش دیده نـشود، و 

بـه این واسـطه غـفلت از حقیقت ایجاد گـردد غـرّ گـفته می شـود. وارونگی حقیقت اسـت. خـداونـد مـتعال می فـرمـاید آن چـه 

زنـدگیِ دنیا بـه شـما نـشان می دهـد واقعی نیست؛ پـس فـریب این ظـاهـر را نـخورید. هـمان طـور که در آیه ي ۱۴ سـوره ي 

آل عـمران آمـد: زُيِّـنَ لِـلنَّاسِ حُـبُّ الـشَّهوَاتِ مِـنَ الـنِّساءِ وَ الْـبنَِينَ وَ الْـقنَاطِـيرِ المُْـقنَطْرََةِ مِـنَ الـذَّهَـبِ وَ الْـفِضَّةِ وَ الخَْـيْلِ المُْـسوََّمَـةِ وَ الأنَْْـعامِ وَ 

الحرَْثِْ ذلكَِ متَاعُ الحيَْاةِ الدُّنيْا وَ اللَّـهُ عنِْدَهُ حُسنُْ المَْآبِ. 
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غـرور مـبالـغه ي در غـرّ اسـت. می تـوانـد مـراد از آن شیطان یا خـودِ دنیا بـاشـد. می فـرمـاید این حـالِ دنیا که اقـتضاي عـالـم مـادهّ 

است، شما را از خداوند غافل نکند.  

مـرحـوم آقـاي فـاطمی نیا مـثالِ بسیار خـوبی بـراي تبیین غـرور دنیا بیان می کردنـد. می گـفتند زنی بـه همسـرش می گـوید فـرش 

زیرپـایمان مـندرس شـده، بـه بـازار بـرو و آن را بـا فـرشی نـو تـعویض کن. از سـویی دیگر خـانمی بـه همسـرش می گـوید خـانـه 

نیاز بـه فـرش دارد، بـه بـازار بـرو و فـرشی بخـر. فـرشی که مـندرس بـود و اولی آن را نـاپـسند می دانسـت، دومی می خـرد و 

خـوشـحال می شـونـد. فـرش یک فـرش اسـت، بـراي یکی نـاپـسند و بـراي دیگري زیبا. می گـفتند غـرور دنیا همین اسـت. 

حقیقت را مخفی کرده و طورِ دیگري نشان می دهد. 

آیه ي ۲۰ سـوره ي حـدید در جـامعیتّ تـعریف دنیا فـوق الـعاده اسـت: اعْـلَموُا أنََّـمَا الحَْـياةُ الـدُّنْـيا لَـعبٌِ وَ لَـهوٌْ وَ زِيـنةٌَ وَ تَـفاخُـرٌ بَـينَْكُمْ 

وَ تَـكاثُـرٌ فِـي الأَْمْـوالِ وَ الأَْوْلادِ كَـمثََلِ غَـيثٍْ أَعْـجبََ الْـكُفَّارَ نَـباتُـهُ ثُـمَّ يهَِـيجُ فَـترَاهُ مُـصْفرَاًّ ثُـمَّ يَـكوُنُ حُـطامـاً وَ فِـي الآْخِـرَةِ عَـذابٌ شَـدِيـدٌ وَ 

مَغْفرَِةٌ منَِ اللَّـهِ وَ رِضوْانٌ وَ مَا الحيَْاةُ الدُّنيْا إِلاَّ متَاعُ الْغرُُورِ. 

آیه ي ۶۴ سـوره ي عنکبوت خـلاصـه ي آیه ي فـوق در بیان حقیقت دنیا اسـت: وَ مـا هـذِهِ الحَْـياةُ الـدُّنْـيا إِلاَّ لَـهوٌْ وَ لَـعبٌِ وَ إِنَّ الـدَّارَ 

الآْخرَِةَ لهَِيَ الحيَْوَانُ لوَْ كانوُا يَعْلَموُنَ. 

مـرحـوم شیخ بـهائی در بیانی لطیف می گـوید بیان آیه مـربـوط بـه پـنج مـرحـله ي زمـانی در زنـدگی اسـت. عـلّامـه ي طـباطـبایی در 

المیزان کلام شیخ بـهاء را نـقل می فـرمـاید: و عـن شـيخنا الـبهائـي رحـمه الـله أن الخـصال الخـمس المـذكوـرة فـي الآيـة مـترتـبة بحسـب 

سـني عـمر الإنـسان و مرـاحـل حـياتـه فـيتولـع أولا بـالـلعب و هوـ طـفل أو مرـاهـق ثـم إذا بـلغ و اشـتد عـظمه تـعلق بـالـلهو و المـلاهـي ثـم إذا 

بـلغ أشـده اشـتغل بـالزـيـنة مـن المـلابـس الـفاخرـة و المرـاكـب البهـية و المـنازل الـعالـية و توـلـه لـلحسن و الجـمال ثـم إذا اكتهـل أخـذ بـالمـفاخرـة 

بالأحساب و الأنساب ثم إذا شاب سعی في تكثير المال و الولد. 
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إنَِّ الشَّيطَْانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُواًّ إنَِّمَا يَدْعوُ حزِْبهَُ ليَِكوُنوُا منِْ أَصحَْابِ السَّعيِرِ ٦  

به راستی شیطان دشمن شما است، شما هم او را دشمن بدانید. پیروانش را دعوت می کند تا از یارانِ آتش شوند.  

عـرض شـد که مـصداق اول غـرور شیطان اسـت. مـهم تـرین کار شیطان تلبیس حقیقت بـه مـجاز اسـت. هـمان  کاري که در آدم 

و حـوا کرد، و بـراي هـمه ي انـسان هـا ادامـه خـواهـد داد. حـال خـداونـد می فـرمـاید این شیطان را دشـمن خـود بـدانید. چـرا که او 

حقیقتاً دشمن شما است. او تا پیروانش را به آتش نرساند آرام نمی نشیند. 

دو حدیث نقل کنیم که جامعیتِّ فوق العاده اي دارند: 

الـصّادق (ع): لاَ یتََمَکَّنُ الشَّیطَْانُ بِـالْـوَسْـوَسهًَِْ مِـنَ الْـعبَْدِ إِلَّـا وَ قَـدْ أَعْـرضََ عَـنْ ذکِرِْ الـلَّهِ وَ اسْـتهََانَ بِـأَمْـرِهِ وَ سَکنََ إِلَی نهَیْهِِ وَ نَسِیَ 

اطِّـلاَعَـهُ عَلَی سِـرِّهِ فَـالْـوَسْـوَسهًَُْ مَـا یَکوُنُ مِـنْ خَـارجِِ الْـبَدَنِ بِـإِشَـارَهًِْ مَـعرِْفهًَِْ الْـعَقْلِ وَ مُـجَاورََهًِْ الـطَّبْعِ وَ أَمَّـا إِذاَ تمََکَّنَ فِی الْـقَلبِْ فَـذَلکَِ غَیٌّ وَ 

ضَـلاَلهًٌَْ وَ کُفرٌْ وَ الـلَّهُ عَـزَّوَجَـلَّ دَعَـا عِـبَادَهُ بِـالـلُّطْفِ دَعْـوَهًًْ وَ عَـرَّفَـهُمْ عَـداَوَتَـهُ فَـقَالَ عَـزَّ مِـنْ قَـائِـلٍ إِنَّ الشَّیطَْانَ لَکُمْ عَـدُوٌّ مبُیِنٌ وَ قَـالَ إِنَّ 

رـَّاعِی یَفزْعَُ إِلَی صَـاحِـبهِِ فِی صَـرْفِـهِ عَـنهُْ وَ کَذَلکَِ إِذاَ أَتَـاکَ  الشَّیطْانَ لَکُمْ عَـدُوٌّ فَـاتَّخِـذُوهُ عَـدُواًّ ... فَکنُْ مَـعهَُ کَالْـغرَِیبِ مَـعَ کَلبِْ ال

الشَّیطَْانُ مُـوَسْـوِسـاً لیَِصُدَّکَ عَـنْ سَـبیِلِ الحَْـقِّ وَ ینُْسیِکََ ذکِرَْ الـلَّهِ فَـاسْـتَعِذْ بِـرَبِّکَ وَ رَبِّـهِ مِـنهُْ فَـإنَِّـهُ یؤَُیِّدُ الحَْـقَّ عَلَی الْـبَاطِـلِ وَ ینَْصرُُ 

المَْـظْلوُمَ لِـقوَْلِـهِ عَـزَّوَجَـلَّ إنَِّـهُ لیَْسَ لَـهُ سُـلطْانٌ عَلَی الَّـذِینَ آمَـنوُا وَ عَلی رَبِّـهِمْ یتَوَکََّلوُنَ وَ لَـنْ تَـقْدرَِ عَلَی هَـذاَ وَ مَـعرِْفهًَِْ إِتیَْانِـهِ وَ مَـذهَْـبِ 

وَسْـوَسَـتهِِ إِلَّـا بِـدَواَمِ المُْـراَقبَهًَِْ وَ الاِسْـتِقَامهًَِْ عَلَی بِـسَاطِ الخِْـدْمهًَِْ وَ هیَبْهًَِْ المُْـطَّلِعِ وَ کثَرَْهًِْ الـذِّکرِْ وَ أَمَّـا المُْـهْمِلُ لأَِوْقَـاتِـهِ فَـهوَُ صیَْدُ الشَّیطَْانِ لاَ 

مَـحَالهًََْ وَ اعْـتبَرِْ بمَِـا فَـعَلَ بِـنَفْسهِِ مِـنَ الإِْغْـراَءِ وَ الاِسْـتِکبَْارِ مِـنْ حیَثُْ غَـرَّهُ وَ أَعْـجبَهَُ عَـمَلهُُ وَ عِـبَادَتُـهُ وَ بَصیِرَتُـهُ وَ رَأْیهُُ قَـدْ أَورَْثَـهُ عَـمَلهُُ وَ 

مَـعرِْفَـتهُُ وَ اسْـتِدْلاَلُـهُ بمَِـعْقوُلِـهِ عَلیَهِْ اللَّعنْهًََْ إِلَی الأَْبَـدِ فَـمَا ظنَُّکَ بنَِصیِحتَهِِ وَ دَعْـوَتِـهِ غیَرَْهُ فَـاعْـتَصِمْ بِـحبَْلِ الـلَّهِ الأَْوْثَـقِ وَ هُـوَ الاِلْـتجَِاءُ وَ 

الاِضْـطرِاَرُ بِصحَِّهًِْ الاِفْـتِقَارِ إِلَی الـلَّهِ فِی کُلِّ نَـفَسٍ وَ لاَ یَغرَُّنَّکَ تَـزْییِنهُُ الـطَّاعَـاتِ عَلیَکَْ فَـإنَِّـهُ یَفتْحَُ لکََ تِسْعهًًَْ وَ تِسْعیِنَ بَـابـاً مِـنَ الخیَْرِْ 

لیِظَْفرََ بکَِ عنِْدَ تمََامِ المِْائهًَِْ فَقَابِلهُْ بِالخلِْافَِ وَ الصَّدِّ عنَْ سبَیِلهِِ وَ المُْضَادَّهًِْ بِاستْهِزْاَئهِِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۲، ص۴۰۴/ بحار الأنوار ج۶۹، ص۱۲۴/ مستدرک الوسایل ج۱، ص۱۷۸  

18



امـام صـادق (ع) فـرمـود: «شیطان بـا وسـوسـه نمی تـوانـد کسی را فـریب دهـد مـگر این که آن شـخص از خـداونـد روي 

بـرگـردانیده بـاشـد و اوامـر او را کوچک بـشمارد و منهیّات او را فـرامـوش کند و نـدانـد که خـداونـد از اسـرار او اطـّلاع دارد، 

وسـوسـه از خـارج بـدن نمی آید و عـقل و طـبع در آن دخـالتی نـدارد. امـّا وسـوسـه هـرگـاه در قـلب جـاي گـرفـت، در اینجا 

گـمراهی و کفر و طغیان می آید. خـداونـد مـتعال بـندگـان خـود را از روي لـطف دعـوت کرده و عـداوت شیطان را بـه آن هـا 

گـوشـزد کرده اسـت و در قـرآن مجید فـرمـوده: او، دشـمن آشکار شـماسـت! (بـقره/۱۶۸). و در جـاي دیگر فـرمـود: إِنَّ الشَّیطْانَ 

لَکُمْ عَـدُوٌّ فَـاتَّخِـذُوهُ عَـدُواًّ. ... شـما بـا شیطان مـانـند مـرد غـریبی که از دسـت سـگ چـوپـان بـه صـاحـب او پـناه می بـرد بـاشید، هـرگـاه 

سـگ چـوپـان بـه مـرد غـریبی حـمله می کند و می خـواهـد او را گـاز بگیرد مـرد غـریب بـه صـاحـب سـگ پـناه می بـرد. اکنون هـرگـاه 

شیطان نـزد تـو آمـد و خـواسـت شـما را وسـوسـه کند و از راه منحـرف سـازد و خـداونـد را از یاد شـما بـبرد، شـما هـم بـه خـداونـد 

پـناه بـبرید و از او یاري بـجویید خـداونـد هـم حـق را بـر بـاطـل نیرو می دهـد و از مـظلوم یاري می کند و در قـرآن فـرمـوده: چـرا 

که او، بـر کسانی که ایمان دارنـد و بـر پـروردگـارشـان تـوکّل می کنند، تسـلّطی نـدارد. (نحـل/۹۹). شـما نمی تـوانید شیطان را از 

خـود دور کنید، مـگر این که بـدانید شیطان از کدام راه می آید و چـگونـه وسـوسـه می کند و مـردم را فـریب می دهـد. در اینجا 

مـراقـبت لازم اسـت و هـمواره بـاید خـداونـد را در نـظر داشـته بـاشـد و مـتوجـّه بـاشـد که شیطان خـود را ظـاهـر نکند تـا او را 

فـریب دهـد، ازاین رو بـاید پیوسـته در یاد خـدا بـاشـد و اگـر غـفلت کرد نـاگـزیر در دام شیطان گـرفـتار می شـود. از سـرگـذشـت 

شیطان پـند بگیر و بـنگر او چـگونـه خـودخـواهی کرد و تکبرّ ورزید و خـود را گـمراه سـاخـت، اعـمال او وي را بـه عـجب 

واداشـت و عـبادت زیادش او را بـفریفت و عـلم و بصیرت و نـظریه اش او را از راه بیرون کردنـد، و گـمراهـش نـمودنـد، او بـا 

اسـتدلال و عـقل خـود از راه منحـرف شـد. شیطان بـا آن هـمه خـودخـواهی و عـجب از مـقام خـود سـقوط کرد و تـا پـایان جـهان 

خـود را گـرفـتار لـعنت کرد، اینک چـگونـه راضی می گـردي شیطان بـا این هـمه سـابـقه تـو را نصیحت کند و راه بـه تـو نـشان 

دهـد و خیر تـو را در نـظر بگیرد، و تـو را بـه حقیقت و سـعادت راهـنمایی کند. اکنون بـه ایمان خـداونـد چـنگ بـزنید که آن 

محکم و اسـتوار می بـاشـد، شـما بـه وسیله ي آن ریسمان بـه خـداونـد پـناه بـبرید و خـود را بـه آن بیاویزید، و در هـر حـال از 

خـداونـد یاري بـخواهید و نیازهـاي خـود را از او درخـواسـت کنید. شیطان شـما را فـریب نـدهـد و طـاعـات را بـرخ شـما نکشد، 
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شیطان نـود و نـه در را بـراي رسیدن بـه خیر و سـعادت بـروي شـما می گـشاید ولی در هـنگام گـشودن درِ صـدم بـر شـما پیروز 

می گردد، اینک راه او را ببندید و او را مسخره کنید، تا از شما دور شود».  

اَلْـبحَِارُ، عَـنْ كِـتَابِ دَعَـائِـمِ اَلـدِّيـنِ قَـالَ رُوِيَ فِـي كِـتَابِ اَلـتَّنبْيِهِ عَـنْ أَمِـيرِ اَلمُْـؤْمِـنِينَ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ : أنََّـهُ خَـطبََ فِـي يَـوْمِ جُـمُعةٍَ خُـطبْةًَ بَـليِغةًَ 

فَـقَالَ فِـي آخِـرهَِـا أَيُّـهَا اَلـنَّاسُ سَـبْعُ مَـصَائِـبَ عِـظَامٌ نَـعوُذُ بِـالـلَّهِ مِـنهَْا عَـالِـمٌ زَلَّ وَ عَـابِـدٌ مَـلَّ وَ مُـؤْمِـنٌ ضَـلَّ وَ مُـؤْتمََـنٌ غَـلَّ وَ غَـنِيٌّ أَقَـلَّ وَ عَـزِيزـٌ 

ذَلَّ وَ فَـقيِرٌ اِعْـتَلَّ فَـقَامَ إِلَـيهِْ رَجُـلٌ فَـقَالَ صَـدَقْـتَ يَـا أَمِـيرَ اَلمُْـؤْمِـنِينَ أنَْـتَ اَلْـقبِْلةَُ إِذاَ مَـا ضَـلَلنَْا وَ اَلـنُّورُ إِذاَ مَـا أظَْـلَمنَْا، وَ لَـكنِْ نَـسْأَلُـكَ عَـنْ 

قَـوْلِ اَلـلَّهِ تَـعَالَـى اُدْعُـونِـي أَسْـتجَبِْ لَـكُمْ  فَـمَا بَـالُـنَا نَـدْعُـو فَـلاَ يُـجَابُ قَـالَ إِنَّ قُـلوُبَـكُمْ خَـانَـتْ بِـثَمَانِ خِـصَالٍ أَوَّلُـهَا أنََّـكُمْ عَـرَفْـتُمُ اَلـلَّهَ فَـلَمْ 

تُـؤَدُّوا حَـقَّهُ كَـمَا أَوْجَـبَ عَـليَْكُمْ فَـمَا أَغْـنتَْ عَـنْكُمْ مَـعرِْفَـتُكُمْ شَـيئْاً وَ اَلـثَّانِـيةَُ أنََّـكُمْ آمَـنتُْمْ بِـرَسُـولِـهِ ثُـمَّ خَـالَـفتُْمْ سُـنَّتهَُ وَ أَمَـتُّمْ شَـرِيـعتَهَُ فَـأَيْـنَ 

] قُـلتُْمْ إنَِّـكُمْ  ثَـمرََةُ إِيمَـانِـكُمْ وَ اَلـثَّالِـثةَُ أنََّـكُمْ قَـرَأْتمُْ كِـتَابَـهُ اَلمُْـنزَْلَ عَـليَْكُمْ فَـلَمْ تَـعْمَلوُا بِـهِ وَ قُـلتُْمْ سَـمِعنَْا وَ أطََـعنَْا ثُـمَّ خَـالَـفتُْمْ وَ اَلرـَّابِـعةَُ [أنََّـكُمْ

تَـخَافُـونَ مِـنَ اَلـنَّارِ وَ أنَْـتُمْ فِـي كُـلِّ وَقْـتٍ تَـقْدَمُـونَ إِلَـيهَْا بمَِـعَاصِـيكُمْ فَـأَيْـنَ خَـوْفُـكُمْ وَ الَخَْـامِـسةَُ أنََّـكُمْ قُـلتُْمْ إنَِّـكُمْ تَـرْغَـبوُنَ فِـي الَجَْـنَّةِ وَ أنَْـتُمْ فِـي 

كُـلِّ وَقْـتٍ تَـفْعَلوُنَ مَـا يُـبَاعِـدُكُـمْ مِـنهَْا فَـأَيْـنَ رَغْـبتَُكُمْ فِـيهَا وَ اَلـسَّادِسَـةُ أنََّـكُمْ أَكَـلتُْمْ نِـعْمةََ اَلمَْـوْلَـى وَ لَـمْ تَـشْكرُُوا عَـليَهَْا وَ اَلـسَّابِـعةَُ أَنَّ اَلـلَّهَ 

أَمَـرَكُـمْ بِـعَداَوَةِ اَلشَّـيطَْانِ وَ قَـالَ إِنَّ اَلشَّـيطْانَ لَـكُمْ عَـدُوٌّ فَـاتَّخِـذُوهُ عَـدُواًّ  فَـعَادَيْـتُموُهُ بِـلاَ قَـوْلٍ وَ واَلَـيتُْموُهُ بِـلاَ مُـخَالَـفةٍَ وَ اَلـثَّامِـنةَُ أنََّـكُمْ 

جَـعَلتُْمْ عُـيوُبَ اَلـنَّاسِ نُـصبَْ عُـيوُنِـكُمْ وَ عُـيوُبَـكُمْ ورَاَءَ ظُـهوُرِكُـمْ تَـلوُمُـونَ مَـنْ أنَْـتُمْ أَحَـقُّ بـالـلَّوْمِ مِـنهُْ فَـأَيُّ دُعَـاءٍ يُسْـتجََابُ لَـكُمْ مَـعَ هَـذاَ وَ 

قَـدْ سَـدَدْتمُْ أَبْـواَبَـهُ وَ طُـرُقَـهُ فَـاتَّـقوُا اَلـلَّهَ وَ أَصْـلحِوُا أَعْـمَالَـكُمْ وَ أَخْـلِصوُا سَـراَئِـرَكُـمْ وَ أْمُـرُوا بِـالمَْـعرُْوفِ وَ انِْـهوَاْ عَـنِ اَلمُْـنْكرَِ فيََسْـتجَيِبَ اَلـلَّهُ 

لَكُمْ دُعَاءَكُمْ .   

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد۵، صفحه ۲ 
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الَّذِينَ كَفرَُوا لهَُمْ عَذاَبٌ شَدِيدٌ وَ الَّذِينَ آمنَوُا وَ عَمِلوُا الصَّالحَِاتِ لهَُمْ مَغْفرَِةٌ وَ أَجرٌْ كبَيِرٌ ٧  

کافران عذابی سخت دارند؛ و براي آنان که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند مغفرت و پاداشی بزرگ است. 

هـمواره قـرآن کریم دو گـروه مـؤمـن و کافـر را بـا هـم تـرسیم می نـماید. در این کریمه هـم می فـرمـاید آنـان که کافـر شـدنـد دچـار 

عـذاب دشـواري هسـتند؛ و مـؤمـنانی که عـملشان صـالـح اسـت، شـامـل مـغفرت الهی هسـتند و پـاداشی بـزرگ خـواهـند داشـت. 

وعده ي به عذاب و پاداش، ابزاري کاربردي براي تربیت عمومِ افراد جامعه است. 

أَفَـمنَْ زُيِّنَ لَـهُ سُـوءُ عَـمَلهِِ فَـرآَهُ حَـسنًَا فَـإنَِّ اللَّهَ يُضِلُّ مَـنْ يَـشَاءُ وَ يهَْـدِي مَـنْ يَـشَاءُ فَـلاَ تَـذهَْـبْ نَـفْسكَُ عَـليَهِْمْ حَسَـراَتٍ إنَِّ اللَّهَ عَـليِمٌ بمَِـا 

يَصنَْعوُنَ ٨  

کسی که عــملِ نــاپــسندش بــرایش زینت داده شــده چــنان که آن را نیک می پــندارد (هــمچون کسی اســت که هــدایت 

شـده اسـت)؟! آري خـداونـد هـر که را اراده کند گـمراه، و هـر که را اراده کند هـدایت می کند. مـبادا جـانـت بـه خـاطـر انـدوهِ بـر 

آنان از دست رود؛ خداوند به کرده ي آنان آگاه است. 

تـوصیف ابـتدایی آیه دربـاره ي کافـري اسـت که در آیه ي پیش آمـد. کافـر حـالـش چـنان اسـت که اعـمال نـاپـسندش را زیبا 

می بیند. دلیلش چیست؟ در آیه ي ۵ بیان شـد: دنیا دار غـرور اسـت. آن چـه حقیقت نیست را حقیقت نـشان داده، حقیقت را 

وارونـه می کند. بـنابـراین اعـمال بـد او را زینت می دهـد، تـا آن جـا که فکر می کند اعـمالـش درسـت اسـت. اسـتفهامی که در 

ابـتداي آیه آمـده اسـت، اسـتفهام انکاري اسـت. خـبر این گـزاره محـذوف اسـت. خـبر دقیقاً مـقابـل مـبتدا اسـت. مـؤمنی اسـت که 

اعـمالـش را واقعی می بیند، خـوبِ عـملش را خـوب، و بـدِ آن را بـد می بیند. مـؤمـن از بـند غـرور دنیا خـارج شـده اسـت. 

بنابراین اعمالش زینت داده نمی شود. و حقیقت را حقیقت می بیند.  
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آیات ۱۰۳ تـا ۱۰۶ سـوره ي کهف شـرح فـقره ي ابـتدایی این آیه اسـت: قُـلْ هَـلْ نُـنبَِّئُكُمْ بِـالأَْخْسَـرِيـنَ أَعْـمالاً، الَّـذِيـنَ ضَـلَّ سَـعيْهُُمْ فِـي 

الحَْـياةِ الـدُّنْـيا وَ هُـمْ يحَْسَـبوُنَ أنََّـهُمْ يُـحْسنِوُنَ صُـنْعاً، أُولـئكَِ الَّـذِيـنَ كَـفرَُوا بِـآيـاتِ رَبِّـهِمْ وَ لِـقائِـهِ فَـحبَطِتَْ أَعْـمالُـهُمْ فَـلا نُـقيِمُ لَـهُمْ يَـوْمَ 

الْقيِامةَِ وزَنْاً، ذلكَِ جزَاؤهُُمْ جهَنََّمُ بمِا كَفرَُوا وَ اتَّخَذُوا آياتِي وَ رُسُلِي هزُُواً. 

دلیل حـال مـؤمـن و کافـر در مـواجـهه بـا حقیقت این اسـت که خـداونـد کافـر را گـمراه و مـؤمـن را هـدایت کرده اسـت. در 

گذشته درباره ي هدایت و ضلالت خداوند سخن گفته شد. به همین جهت براي دوري از ملال کلام را تطویل نمی دهیم. 

فَـلاَ تَـذهَْـبْ نَـفْسكَُ عَـليَهِْمْ حَسَـراَتٍ: مـعناي تـحت اللفظی این اسـت که جـانـت بـر ایشان نـرود. مـراد این اسـت که خـود را بـه خـاطـر 

ایمان نیاورن اینان اذیتّ نکن. پیامـبر مهـربـان می خـواهـد بی ایمانی در خـلق بـاقی نـمانـد. بـه همین جهـت از این که عـده اي کافـر 

شـده انـد انـدوهـناك اسـت. حسـرات جـمع حسـرت بـه معنی غـم و انـدوه اسـت. خـداونـد پیامـبرش را تسـلّی می دهـد، و می فـرمـاید 

خـود را بـه خـاطـر کافـران این قـدر آزار نـده تـا از پـا درآیی. این تسـلّی در آیات بسیاري از قـرآن آمـده اسـت. بـه دو نـمونـه 

اشاره می کنیم: 

در سـوره ي شـعراء، آیه ي ۳ آمـد: لَـعَلَّكَ بـاخِـعٌ نَـفْسكََ أَلاَّ يَـكوُنُـوا مُـؤْمِـنِينَ. و در سـوره ي لـقمان، آیه ي ۲۳ آمـد: وَ مَـنْ كَـفرََ فَـلا 

هَ عَليِمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ.  يحَزْنُكَْ كُفرُْهُ إِليَنْا مرَْجِعهُُمْ فنَنُبَِّئهُُمْ بمِا عَمِلوُا إِنَّ اللَـّ

إنَِّ اللَّهَ عَـليِمٌ بمَِـا يَـصنَْعوُنَ: تعلیلی اسـت بـر تسـلّاي پیامـبر. خـداونـد خـود می دانـد که اینان ایمان نیاورده انـد، و دسـت از کفرشـان 

نخواهند کشید. پس تو خود را اندوهگین مکن.  
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 ۱

سَـأَلَـهُ (عـن الرـضـا علیه السـلام) أَحْـمَدُ بْـنُ نجَْـمٍ عَـنِ اَلْـعجُبِْ اَلَّـذِي يُفْسِـدُ اَلْـعَمَلَ. فَـقَالَ عَـليَهِْ اَلسَّـلاَمُ: اَلْـعجُبُْ درََجَـاتٌ، مِـنهَْا أَنْ يُـزَيَّـنَ 

لِـلْعبَْدِ سُـوءُ عَـمَلهِِ، فَـيرَاَهُ حَـسنَاً فَـيُعجْبِهُُ، وَ يحَْسَـبُ أنََّـهُ يُـحْسنُِ صُـنْعاً. وَ مِـنهَْا أَنْ يُـؤْمِـنَ اَلْـعبَْدُ بِـرَبِّـهِ فَـيَمنُُّ عَـلَى اَلـلَّهِ وَ لِـلَّهِ اَلمِْـنَّةُ عَـليَهِْ 

فيِهِ.  

تحف العقول عن آل الرسول علیهم السلام جلد۱، صفحه ۴۴۴   

احـمد بـن نجـم پـرسـید: عـجب(خـودبـینى)کـه عـمل را بـاطـل مـى کـند چیسـت ؟ فـرمـود: عـجب چـند درجـه دارد: یـکى ایـن کـه 

اعـمال بـد در نـظر انـسان جـلوه کـند و آنـها را خـوب پـندارد، بـدان هـا خـرسـند شـود و تـصور کـند کـار خـوبـى مـى کـند. دیـگر آن کـه 

بنده به خداى خود ایمان آورد، و در عین حال بر خدا منت نهد، با این که خدا بر او منت دارد.  

 ۲

الصّادق (ع): إِنَّ اللَّهَ عَلِمَ أَنَّ الذَّنبَْ خیَرٌْ لِلْمؤُْمنِِ منَِ الْعجُبِْ وَ لوَْ لاَ ذَلکَِ مَا ابتُْلِیَ مؤُْمنٌِ بِذنَبٍْ أَبَداً.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۲، ص۴۰۸/ الکافی ج۲، ص ۳۱۳  

امـام صـادق (ع): هـمانـا خـداونـد دانسـت که گـناه بـراي مـؤمـن از خـودبینی بهـتر اسـت، و اگـر چنین نـبود خـداونـد هـرگـز مـؤمـن 

را مبتلا به گناه نمی کرد. 
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 ۳

) فِـي رِسَـالَـتهِِ إِلَـى أهَْـلِ اَلأهَْْـواَزِ حِـينَ سَـأَلُـوهُ  ): عَـنْ أَبِـي الَحَْـسنَِ عَـلِيِّ بْـنِ محَُـمَّدٍ اَلْـعَسْكرَِيِّ (عَـليَهِْمَا اَلسَّـلاَمُ اَلـطَّبرِْسِـيُّ  فِـي (اَلإِْحْـتجَِاجِ

): «[فَـإِنْ قَـالُـوا مَـا الَحُْـجَّةُ فِـي قَـوْلِ اَلـلَّهِ تَـعَالَـى:] فَـيُضِلُّ اَلـلهُّ مَـنْ  عَـنِ الَجَْـبرِْ وَ اَلـتَّفوِْيـضِ، وَ ذَكَـرَ اَلرـِّسَـالَـةَ إِلَـى أَنْ قَـالَ (عَـليَهِْ اَلسَّـلاَمُ

يَـشاءُ وَ يهَْـدِي مَـنْ يَـشاءُ، وَ مَـا أَشْـبهََ ذَلِـكَ؟ قُـلنَْا: فَـعَلَى مَـجَازِ هَـذِهِ الَآْيَـةِ يَـقتَْضِي مَـعنْيََينِْ: أَحَـدهُُـمَا: أنََّـهُ إِخْـبَارٌ عَـنْ كَـونِْـهِ تَـعَالَـى قَـادرِاً 

عَـلَى هِـداَيَـةِ مَـنْ يَـشَاءُ وَ ضَـلاَلَـةِ مَـنْ يَـشَاءُ، وَ لَـوْ أَجْـبرَهَُـمْ عَـلَى أَحَـدهِِـمَا لَـمْ يَـجبِْ لَـهُمْ ثَـواَبٌ، وَ لاَ عَـليَهِْمْ عِـقَابٌ، عَـلَى مَـا شَـرَحْـنَاهُ. وَ 

اَلمَْـعنَْى الَآْخَـرُ: أَنَّ اَلهِْـداَيَـةَ مِـنهُْ: اَلـتَّعرِْيـفُ، كَـقوَْلِـهِ تَـعَالَـى: وَ أَمّـا ثَـموُدُ فهََـدَيْـناهُـمْ فَـاسْـتحَبَُّوا اَلْـعَمى عَـلَى اَلهُْـدى. وَ لَـيْسَ كُـلُّ آيَـةٍ 

مُشْـتبَهِةًَ فِـي اَلْـقرُآْنِ كَـانَـتِ الَآْيَـةُ حُـجَّةً عَـلَى حُـكْمِ الَآْيَـاتِ اَلـلاَّتِـي أُمِـرَ بِـالأَْخْـذِ بِـهَا وَ تَـقْليِدهَِـا، وَ هِـيَ قَـوْلُـهُ: هُـوَ اَلَّـذِي أنَْـزَلَ عَـليَكَْ اَلْـكتِابَ 

مِـنهُْ آيـاتٌ مُـحْكَماتٌ هُـنَّ أُمُّ اَلْـكتِابِ وَ أُخَـرُ مُـتَشابِـهاتٌ فَـأَمَّـا اَلَّـذِيـنَ فِـي قُـلوُبِـهِمْ زَيْـغٌ فَـيتََّبِعوُنَ مـا تَـشابَـهَ مِـنهُْ اِبْـتِغاءَ اَلْـفتِنْةَِ وَ اِبْـتِغاء 

   .« تَأْوِيلهِِ  الَآْيةََ، وَ قَالَ: فبََشِّرْ عبِادِ اَلَّذِينَ يَستَْمِعوُنَ اَلْقوَْلَ فيَتََّبِعوُنَ أَحْسنَهَُ أُولئكَِ اَلَّذِينَ هَداهُمُ اَللهُّ وَ أُولئكَِ هُمْ أُولوُا اَلأْلبابِ

البرهان في تفسير القرآن جلد۴، صفحه۵۳۸  

24



آیات ۹ تا ۱۴: 

وَ اللَّهُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّيَاحَ فتَثُيِرُ سحََابًا فَسُقنَْاهُ إِلَى بَلَدٍ ميَِّتٍ فَأَحيْيَنَْا بهِِ الأرَْضَْ بَعْدَ موَْتهَِا كَذَلكَِ النُّشوُرُ ٩  

خـداونـد بـادهـا را روان می سـازد تـا ابـرهـا را بـه حـرکت درآورنـد، سـپس آن  ابـرهـا را بـه سـرزمین هـاي مـرده روانـه می کنیم، تـا 

زمینِ مرده را زنده گردانیم؛ رستاخیز نیز همین گونه است.  

بـادهـا را خـداونـد بـه حـرکت در می آورد. بـادهـا نیز ابـرهـا را بـه حـرکت وا می دارنـد. ابـرهـا بـه هـمه ي سـرزمین هـا مـن جـمله 

زمین هـاي مـرده می رسـند. بـر آن سـرزمین هـا بـاران می بـارد، و زمین هـا که پیش از بـاران گـویا مـرده بـودنـد زنـده می شـونـد. 

خـداونـد این جـریانِ زیبا که بـارهـا هـمه ي انـسان هـا در طـول حیاتـشان مـشاهـده کرده انـد را بیان می کند تـا تمثیلی بـراي روز 

قیامـت بـاشـد. بـراي خـداونـد مـتعال زنـده کردن مـردگـان بـا زنـده کردن زمین هیچ فـرقی نـدارد. این شـما هسـتید که بـرخی امـور 

برایتان ثقیل است. 

مَـنْ كَـانَ يُـرِيـدُ الْعزَِّةَ فَلِلَّهِ الْعزَِّةُ جَـميِعًا إِلَـيهِْ يَـصْعَدُ الْـكَلِمُ الطَّيِّبُ واَلْـعَمَلُ الصَّالِـحُ يَـرْفَـعهُُ وَ الَّذِيـنَ يمَْـكرُُونَ السَّيِّئَاتِ لَـهُمْ عَـذاَبٌ شَـدِيـدٌ وَ 

مَكرُْ أُولئَكَِ هوَُ يبَوُرُ ١٠  

هـر که عـزتّ خـواهـد، بـدانـد که هـمه ي عـزتّ از آنِ خـدا اسـت. سـخنِ پـاك بـه سـوي او بـالا می رود و عـمل صـالـح آن را اوج 

می دهد. کسانی که فریبکارانه بدي می کنند، عذابی سخت در انتظارشان است؛ و مکرشان، خود از میان می رود.  

عزّ: 

مقاییس: یدلّ علی شدة و قوّة و ما ضاهاهما من غلبة و قهر. 

مفردات: حالة مانعة للإنسان من أن یغلب، من قولهم أرض عزاز أی صلبة. و العزیز: الذی یقهر و لا یُقهر. 

التحقیق: هوـ مـا یقابـل الـذلّ. أنّ الـعزّ هوـ الـتفوقّ و الاسـتعلاء بـالنسـبة  الی منـ هوـ دونهـ. فـالـعزّة و الـذلةّـ یکونـان فی التکوین و الوـاقـع 

و نفس الوجود، و قد یکونان فی ظاهر الامر و بسبب عوارض کالمال و العنوان التکلّف و الدعوی و الانتساب و غیرها. 
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المیزان: فـالـصلابـة هـو الأصـل فـي معنی الـعزة ثـم تـوسـع فـاسـتعمل الـعزيـز فـيمن يقهـر و لا يقهـر كـقولـه تـعالی : «يـا أَيُّـهَا الْـعزَِيـزُ 

مَــسَّنا:» يــوســف، ٨٨. و كــذا الــعزة بمعنی الــغلبة قــال تــعالی : «وَ عَــزَّنِــي فِــي الخِْــطابِ:» ص، .٢٣ و الــعزة بمعنی الــقلة و صــعوبــة 

المـنال، قـال تـعالی : «وَ إنَِّـهُ لَـكتِابٌ عَـزِيـزٌ:» حـم السجـدة، ٤١. و الـعزة بمعنی مـطلق الـصعوبـة قـال تـعالی : «عَـزِيـزٌ عَـليَهِْ مـا عَـنتُِّمْ:» 

التوبة، ١٢٨. و العزة بمعنی الأنفة و الحمية قال تعالی  «بَلِ الَّذِينَ كَفرَُوا فِي عزَِّةٍ وَ شِقاقٍ:» ص، ٢ إلی غير ذلك. 

مـرحـوم عـلّامـه پـس از بـررسی مـعناي لـغوي که در سـطور فـوق آمـد، بـه بـررسی واژه در این آیه می پـردازنـد، بـه جهـت چینش 

فوق العاده ي ایشان، بیان تفسیري ایشان نیز نقل می گردد: 

ثـم إن الـعزة بمعنی كوـن الشـي ء قـاهرـا غـير مـقهور أو غـالـبا غـير مـغلوب تـختص بـحقيقة مـعناهـا بـالـله عـزوجـل، إذ غـيره تـعالی فـقير 

فـي ذاتـه ذلـيل فـي نـفسه لا يمـلك لـنفسه شـيئا، إلا أن يرـحـمه الـله و يؤـتـيه شـيئا مـن الـعزة، كـما فـعل ذلـك بـالمؤـمـنين بـه قـال تـعالی : «وَ 

لِلَّـهِ الْعزَِّةُ وَ لرَِسوُلهِِ وَ لِلْمؤُْمنِِينَ:» المنافقون، ٨. 

» لـيس بمـسوق لـبيان اخـتصاص الـعزة بـالـله، بـحيث لا يـنالـها غـيره، و  و بـذلـك يظهـر أن قوـلـه: «مَـنْ كـانَ يُـرِيـدُ الْـعزَِّةَ فَـلِلَّـهِ الْـعزَِّةُ جَـميِعاً

أن منـ أرادهـا فـقد طـلب مـحالا، و أراد مـا لا يـكون؛ بـل المعنی مـن كـان يرـيـد الـعزة فـليطلبها مـنه تـعالی، لأن الـعزة لـه جـميعا لا توـجـد 

عند غيره بالذات. 

» فـي جزـاء الشـرط مـن قـبيل وضـع السـبب موـضـع  المسـبب، و هوـ طـلبها مـن عـنده، أي اكـتسابـها مـنه  فوـضـع قوـلـه: «فَـلِلَّـهِ الْـعزَِّةُ جَـميِعاً

بالعبودية التي لا تحصل إلا بالإيمان و العمل الصالح. 

بـه نـظر می رسـد اصـل مـعناي عـزّ صـلابـت بـاشـد؛ هـمان طـور که در مـفردات راغـب آمـده اسـت. و الـبته مـقاییس هـم بـه آن اشـاره 

دارد. از این جهـت صـلابـت اصـل اسـت که تـمامی مـعانی مسـتعمله قـابـل بـرگشـت بـه آن اسـت. وقتی دربـاره ي مـوجـود زنـده  بـه 

کار می رود به معناي یقهر و لا یُقهر خواهد بود، که باز هم بازگشتش به صلابت است. 
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حـال بـه شـرح آیه بـازگـردیم. عـزتّ از آنِ خـداونـد اسـت. تـنها او اسـت که قـاهـر مـطلق اسـت و هیچ گـاه مـقهور نمی گـردد. 

مـاسـوي فقیر مـحض هسـتند. بـنابـراین بـالـذّات نمی تـوانـند عـزیز بـاشـند. اگـر کسی رشـحه اي از عـزتّ را در طـول حیات تجـربـه 

می کند، بداند که عزّتش عزتّ خدا است. هیچ انسانی نمی تواند عزتّ ذاتی داشته باشد. 

مـداقـّه ي بیشتري نیز در این فـراز می تـوان داشـت. جـزاي شـرط در عـرف جـواب شـرط در این فـراز نیست. مَـنْ كَـانَ يُـرِيـدُ الْعزَِّةَ 

شـرط اسـت؛ بـنا بـه فـهم عـموم بـاید پـاسـخ این بـاشـد که اگـر طـالـب عـزتَّ هسـتید، آن را از خـداونـد بـخواهید. امـّا جـزا چنین 

اسـت: فَلِلَّهِ الْعزَِّةُ جَـميِعًا. نمی فـرمـاید از خـدا عـزتّ بـخواهید، بلکه می گـوید هـمه ي عـزتّ از آنِ خـدا اسـت. دلیل این اسـت که 

فقیر بـالـذّات نمی تـوانـد طـلب عـزتّ کند. طـلب عـزتّ بـراي او مـحال یا بـه عـبارت دیگر سـالـبه ي بـه انـتفاء مـوضـوع اسـت. 

اسـت. کسی که خـود اسـتقلال وجـودي نـدارد، چـه طـور بـتوانـد عـزتّ داشـته بـاشـد؟! بـنابـراین هـر چـه عـزتّ در عـالـم دیده 

می شـود، عـزتّ او اسـت. روشـن اسـت که نتیجه ي این بیان بـه تـوحید ذاتی می رسـد. نتیجه ي فعلی هـم این خـواهـد بـود که 

هیچ مـوجـودي در عـالـم بـر دیگري نمی تـوانـد تـفوّق داشـته بـاشـد. فقیر نسـبت بـه فقیر دیگر نمی تـوانـد عـزتّ داشـته بـاشـد. 

نتیجه ي عـمومی تـر این که از نـدار نمی تـوان دارایی خـواسـت. نمی تـوان از کسی که فقیر اسـت عـزتّ خـواسـت. عـموم انـسان هـا 

حتّی اکثر مؤمنین، رویهّ اي خلاف این معرفت دارند؛ چرا که آن را باور نکرده اند.  

إِلَـيهِْ يَـصْعَدُ الْـكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْـعَمَلُ الصَّالِـحُ يَـرْفَـعهُُ: جـمله اي بسیار مـهمّ اسـت. رابـطه ي ایمان و عـمل را بیان می کند. کلم جـمع 

کلمه اسـت. کلام پـاك فـقط لفظی که بـر زبـان جـاري می شـود نیست. وقتی صـفت طیبّ بـراي کلم آورده شـد مـراد بـاورهـاي 

پـاکی اسـت که گـاه بـه کلام پـاك نیز منجـر می شـود. آن چـه بـه سـمت خـداونـد صـعود می کند بـاورِ پـاکیزه اسـت. غیر از بـاور 

حقیقی چیزي بـه خـداونـد راه نـدارد. عـمل صـالـح در این میان نـقش اوج گیري بـاورهـا را دارد. بـاور را بـالا می بـرد یعنی بـاور 

بـاید نتیجه اي در اعـمال داشـته بـاشـد. اگـر چنین نـباشـد بـاور حقیقی نیست. بـاور که بـه عـمل رسید، عـمل صـالـح می گـردد. 

عـملِ صـالـح بـاور را تـقویت می کند. بـاور تـقویت شـده عـملِ صـالـح جـدیدي را نتیجه می دهـد. و این چـرخـه تکرار و تکرار 

) عـمل  می شـود. بـه همین جهـت آن چـه صـعود می کند ایمان اسـت، امـّا آن چـه ایمان را رشـد می دهـد و آن را بـالا می بـرد (يَـرْفَـعهُُ

صالح است.  
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مـثالی بـزنیم: شخصی که خـدا را روزي رسـان می دانـد، از هـر طـریقی بـه دنـبال کسب مـعاش نمی رود. چنین که کرد ایمانـش 

در رازق بـودن خـداونـد تـقویت می شـود، ایمان که رشـد یافـت، کمتر و مفید تـر کار می کند، بیش از ۸ سـاعـت کار نمی کند، 

این مـنش ایمانـش را کامـل تـر می کند. ایمان که کامـل تـر شـد می فـهمد که کار ربطی بـه روزي نـدارد، کار می کند امـّا روزي را 

از خودِ خدا طلب می کند. و همین طور این چرخه ادامه می یابد و کامل تر می شود. 

بیان فـوق صحیح اسـت امّـا جـداي از فـقره ي ابـتدایی کریمه مـعنا شـده اسـت. خـوب اسـت دقـّت بیشتري داشـته بـاشیم و تـلاش 

کنیم این فـراز را در ادامـه ي فـراز ابـتدایی مـعنا کنیم. وقتی انـسان بـاور کرد فقیر بـالـذّات اسـت، می فـهمد که هیچ چیز حتّی 

بـاورهـا و اعـمال نیز قـابلیتّ اتـصاف بـه خـود نـدارد. بـنابـراین مـشغول هـر کاري که می شـود، می بیند نمی تـوانـد آن کار را انـجام 

؛ اعـمال صـالـح گـفته  دهـد. قـرآن کتاب بسیار دقیقی اسـت، بـا مـتون بشـري بسیار مـتفاوت اسـت. فـرمـود: الْـعَمَلُ الصَّالِـحُ يَـرْفَـعهُُ

نشـد، عـمل صـالـح بیان شـد. بـا تـوضیحاتی که عـرض شـد یعنی بی عملی مـطلق. هـر چـه می خـواهـد بکند می بیند دیگري اسـت 

که می کند نـه او. می خـواهـد بـه کسی کمک کند، می بیند او اسـت که کمک می کند؛ می خـواهـد بـه کسی مـحبتّ کند، می بیند 

او اسـت که مهـر می ورزد و … . وقتی بی عـمل شـد، دركِ اسـماء و صـفات الهی می کند: إِلَـيهِْ يَـصْعَدُ الْـكَلِمُ الطَّيِّبُ. هـر چـه 

بی عـمل تـر، درکش از اسـماء الهی عمیق تـر. آن چـه صـعود می کند اسـماء و صـفات الهی اسـت. بـا این بیان مـعلوم می شـود که 

چـرا کلمه هـاي طیبَّ گـفته شـد. هـرچـه درکش از اسـماء الهی کامـل تـر شـد، بـه تـوحید نـزدیک تـر می شـود. تـا آن جـا که بـفهمد: 

لِلَّهِ الْعزَِّةُ جَميِعًا. همان است که در حدیث قرب نوافل آمد: 

لمََّاأُسْـرِی بِـالنَّبِی ص قَـالَ يَـا ربَِّ مَـا حَـالُ المُْـؤْمِـنِ عِـنْدَكَ؟ قَـالَ يَـا محَُمَّدُ! مَـنْ أهََـانَ لِـي وَلِـيّاً فَـقَدْ بَـارزَنَِـي بِـالمحَُْـارَبَـةِ، وَ أنََـا أَسْـرعَُ شَـيْ ءٍ إِلَـى 

نُـصرَْةِ أَوْلِـيَائِـي، وَ مَـا تَـرَدَّدتُْ عَـنْ شَـيْ ءٍ أنََـا فَـاعِـلهُُ كَـترََدُّدِي عَـنْ وَفَـاةِ المُْـؤْمِـنِ يَـكرَْهُ المَْـوتَْ، وَ أَكْـرَهُ مَـسَاءَتَـهُ، وَ إنَِّ مِـنْ عِـبَادِيَ المُْـؤْمِـنِينَ 

مَـنْ لاَ يُـصْلحِهُُ إِلَّا الْـغنَِى، وَ لَـوْ صَـرَفْـتهُُ إِلَـى غَـيرِْ ذَلِـكَ لهََـلكََ، وَ إنَِّ مِـنْ عِـبَادِيَ المُْـؤْمِـنِينَ مَـنْ لاَ يُـصْلحِهُُ إِلَّا الْـفَقرُْ، وَ لَـوْ صَـرَفْـتهُُ إِلَـى غَـيرِْ 

ذَلِـكَ لهََـلكََ، وَ مَـا يتََقرََّبُ إِليََّ عَـبْدٌ مِـنْ عِـبَادِي بِشَـيْ ءٍ أَحبََّ إِليََّ ممَِّا افْـترََضْـتُ عَـليَهِْ، وَ إنَِّهُ ليَتََقرََّبُ إِليََّ بِـالنَّافِـلةَِ حتََّى أُحبَِّهُ فَـإِذاَ أَحْـببَتْهُُ 

كُـنتُْ إِذاً سَـمْعهَُ الَّذِي يَـسْمَعُ بِـهِ، وَ بَـصرََهُ الَّذِي يُـبْصرُِ بِـهِ، وَ لِـسَانَـهُ الَّذِي يَـنطْقُِ بِـهِ، وَ يَـدَهُ الَّتِي يَـبطِْشُ بِـهَا، إِنْ دَعَـانِـي أَجَـبتْهُُ، وَ  إِنْ 

سَأَلنَِي أَعطْيَتْهُُ.  
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(حـدیث قـرب نـوافـل از دو طـریق شیعه و اهـلِ سـنتّ نـقل شـده اسـت. بـه جهـت تـعدّد طـرق راویان، جـاي شکّی در سـندیتّ 

آن بـاقی نیست. شیعه از طـریق ابـان بـن تـغلب از حـضرت بـاقـر علیه السـلام، و حـماد بـن بشیر از امـام صـادق علیه السـلام، هـر 

دو بـه پیامـبر اکرم صـلوات االله علیه می رسـد. اهـل سـنتّ نیز از عـایشه و ابـوهـریره از پیامـبر نـقل می کنند. قطعیتّ سـند عـلاوه 

بـر تـعدّد طـرق، از بـزرگـان مـتخصّص در حـدیث نیز فهمیده می شـود. کسانی مـانـند شیخ حـرّ عـاملی که بـه جهـت عـدم بـاور بـه 

وحـدت وجـود بـه تطبیق وجـوه مختلفی در حـدیث پـرداخـته اسـت. اگـر شکّی در سـندیتّ وجـود داشـت امـثال ایشان مـجبور 

به توجیه معناي حدیث نمی شدند.) 

آري زیبا سرود مولانا: 

خُنک آن قماربازي که بباخت آ ن چه بودش 

بِنمَاند هیچَش اِلّا هوس قمار دیگر  

بـه جهـت این که حـدیث قـرب نـوافـل را نـقل کردیم چـند نکته را در خـصوص این حـدیث بیان کنیم. مـجال شـرح این حـدیث 

نورانی در این نوشتار نیست. 

اول: حـدیث قـرب نـوافـل بـا زبـان تمثیل بیان شـده اسـت. این که فـرمـود مَـا تَـرَدَّدتُْ عَـنْ شَـيْ ءٍ أنََـا فَـاعـِلهُُ…، مـراد تـردید در خـداونـد 

مـتعال نیست. مـراد اهمیتّ رعـایت حـالِ مـؤمـن نـزد خـداونـد مـتعال اسـت. اگـر بـه ظـاهـر اکتفا کنیم بـا تـوحید در تـضادّ خـواهـد 

بود. 

دوم: نـافـله در لـغت بـه مـعناي اضـافـه و فـرع بـر اصـل اسـت. تـقربّ بـه نـافـله نیازمـند تـأملّی دقیق اسـت. مـراد عـمل بـه مسـتحبّات 

نیست. چـه بسیار کسانی که اهـل مسـتحباتـند و هیچ بهـره اي از این روایت نـدارنـد. مسـتحب اگـر نـافـله گـفته شـده اسـت نیز بـه 

جهـت اضـافـه و فـرع بـر واجـبات اسـت. انـسانی که غـرق و آلـوده ي حیات مـادّي اسـت بـاید واجـباتی را انـجام دهـد تـا بـه 

تـدریج از غـور در مـادهّ فـاصـله بگیرد. امـّا واجـب بـراي انـسان سـالک کافی نیست. بـه این مـعنا که تـنها لحـظاتی مـشغول خـدا 

بـودن و رهـایی از تـعلّقات بـراي سـلوك کفایت نمی کند. کسی که می خـواهـد راه خـدا رود بـاید بـه مـرور تـمامی لحـظاتـش را 
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در یاد خـدا بـاشـد. تشـریع مسـتحبّات بـه همین جهـت اسـت. بـراي این اسـت که هیچ کاري را بـدون یاد خـداونـد انـجام نـدهـد. 

بـراي سـالک فـعل مـباح وجـود نـدارد؛ یا واجـب اسـت یا حـرام. بـنابـراین تـقربّ بـه نـوافـل یعنی آن بـه آن را غنیمت شـمرده، و 

در هیچ لحظه اي از خدا غافل نباشد.  

سـوم: مـراد از سَـمْعهَُ الَّذِي يَـسْمَعُ بِـهِ، وَ بَـصرََهُ الَّذِي يُـبْصرُِ بِـهِ، …، این نیست که خـداونـد گـوش، چـشم، و … او نـبود، و حـال 

که مـحبوب خـدا شـد، خـداونـد گـوش و چـشم او می شـود. بلکه مـراد این اسـت که انـسان الهی چـشم قـلبش بـه حـقایق گـشوده 

می شود. از جمله حقایق این که وحدت را درك می کند. دقتّ بفرمایید وحدت ایجاد شدنی نیست، درك شدنی است. 

ممکن اسـت این مـطالـب ثقیل آید، گـفته شـد تـا اهـلش را تـوشـه اي بـاشـد؛ اگـر بـرایتان قـابـل پـذیرش نـبود رهـا کنید و بـه هـمان 

مطالب قبل بازگردید.   

الَّذِيــنَ يمَْــكرُُونَ السَّيِّئَاتِ لَــهُمْ عَــذاَبٌ شَــدِيــدٌ وَ مَــكرُْ أُولَــئكَِ هُــوَ يَــبوُرُ: مـتبادر از يمَْــكرُُونَ السَّيِّئَاتِ بـه قـرینه ي ابـتداي آیه مکر و 

حیله هـایی اسـت که می بسـتند تـا بـه عـزتّ بـرسـند، و عـزتّ را از ایمان طـلب نکنند. الـبته که مـطلق مکرهـاي آن هـا را نیز شـامـل 

 . می شود. از آن جا که خداوند متعال فرمود: لِلَّهِ الْعزَِّةُ جَميِعًا؛ تمام نیرنگ هایشان نقش بر آب می شود: مَكرُْ أُولئَكَِ هوَُ يبَوُرُ
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وَ اللَّهُ خَـلَقَكُمْ مِـنْ تُـراَبٍ ثُمَّ مِـنْ نُـطْفةٍَ ثُمَّ جَـعَلَكُمْ أزَْواَجًـا وَ مَـا تحَْـمِلُ مِـنْ أنُْـثَى وَ لاَ تَـضَعُ إِلَّا بِـعِلْمهِِ وَ مَـا يُعَمَّرُ مِـنْ مُعَمَّرٍ وَ لاَ يُـنْقصَُ 

منِْ عُمرُِهِ إِلَّا فِي كتَِابٍ إنَِّ ذَلكَِ عَلَى اللَّهِ يَسيِرٌ ١١  

خـداونـد شـما را از خـاك، سـپس از نـطفه اي آفـرید؛ آن گـاه شـما را مـرد و زن قـرار داد. هیچ زنی بـاردار نمی شـود و وضـع 

حـمل نمی کند، مـگر این که در عـلم او اسـت. و هیچ کس عـمر طـولانی نمی کند، و از عـمرش کاسـته نـگردد، مـگر این که در 

کتاب ثبت است. این امور براي خداوند سهل است.  

خـلقت انـسان از خـاك، در آیات بسیاري از قـرآن کریم بیان شـده اسـت. آن چـه عـموم در این بـاره گـفته و بـاور دارنـد، خـلقت 

ابـتدایی حـضرت آدم از خـاك اسـت. امـّا در قـرآن فـقط خـلقت آدم بـه خـاك نسـبت داده نشـده، بلکه خـلقت هـمه ي انـسان هـا را 

از خـاك بیان کرده اسـت. غیر از آیه ي محـلّ بـحث، مـابقی آیات نیز همین مـطلب را بیان می کند. این که خـلقت از خـاك را 

نسـبت بـه مـبدأ دور، یا از بـاب مـجاز بـدانیم دور از نـصّ آیات اسـت. بـنابـراین بـاید انـدکی در این بـاب تـأمـّل کرد. امـروزه هـمه 

بـه وضـوح می دانیم که انـسان از خـاك نیست، بلکه هـمان طـور که در آیات بیان شـده اسـت از نـطفه اي اسـت که بـر اثـر 

اخـتلاط زن و مـرد حـاصـل می شـود. دو احـتمال ابـتدایی می تـوان در این نسـبت بیان کرد: اول این که تـغذیه ي مـرد و زن بـا 

واسـطه و بی واسـطه از خـاك اسـت. دوم این که اکثر عـناصـري که در جـسم انـسان اسـت هـمان عـناصـري اسـت که در خـاك 

اسـت. گـرچـه این احـتمالات می تـوانـد صحیح بـاشـد امـّا اقـناع کننده نیست. احـتمال دیگري نیز بـه ذهـن حقیر می رسـد. انـسان 

در عـالـم اسـفل قـرار گـرفـته اسـت، چـنان که در سـوره ي تین آمـد: لَـقَدْ خَـلَقنَْا الإنِْْـسانَ فِـي أَحْـسنَِ تَـقوِْيمٍ، ثُـمَّ رَدَدنْـاهُ أَسْـفَلَ سـافِـلِينَ. 

عـالـم اسـفل همین عـالـم مـادهّ  اسـت که مـا در آن قـرار داریم. تـراب وجـه سـافـل مـادهّ اسـت. اشـاره ي مسـتقیمی بـه عـالـم مـادهّ 

دارد. هیچ لغتی این مـعنا را کامـل نمی رسـانـد. بعید نیست که خـلقت از تـراب بـه این مـعنا بـاشـد. بـه همین جهـت می فـرمـاید 

شما را از خاك خلق کردیم.  

ثـمّ مِـنْ نُـطْفةٍَ …: این تـرتـّب در آیه ي ۵ سـوره ي حـجّ بـه طـور کامـل آمـده اسـت: يـا أَيُّـهَا الـنَّاسُ إِنْ كُـنتُْمْ فِـي رَيْـبٍ مِـنَ الْـبَعثِْ فَـإنَِّـا 

خَـلَقنْاكُـمْ مِـنْ تُـرابٍ ثُـمَّ مِـنْ نُـطْفةٍَ ثُـمَّ مِـنْ عَـلَقةٍَ ثُـمَّ مِـنْ مُـضْغةٍَ مخَُـلَّقةٍَ وَ غَـيرِْ مخَُـلَّقةٍَ لِـنبُيَِّنَ لَـكُمْ وَ نُـقرُِّ فِـي الأرَْْحـامِ مـا نَـشاءُ إِلـى أَجَـلٍ 
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مُـسَمًّى ثُـمَّ نخُْـرِجُـكُمْ طِـفلْاً ثُـمَّ لِـتبَْلُغوُا أَشُـدَّكُـمْ وَ مِـنْكُمْ مَـنْ يُـتوََفَّـى وَ مِـنْكُمْ مَـنْ يُـرَدُّ إِلـى أرَْذَلِ الْـعُمرُِ لِـكيَلْا يَـعْلَمَ مِـنْ بَـعْدِ عِـلْمٍ شَـيئْاً وَ 

ترََى الأرَْضَْ هامِدَةً فَإِذا أنَزَْلنْا عَليَهَْا المْاءَ اهتْزََّتْ وَ رَبتَْ وَ أنَبْتَتَْ منِْ كُلِّ زَوجٍْ بهَيِجٍ. 

ثُمَّ جَعَلَكُمْ أزَْواَجًا: از این نطفه ها دو جنس خلق شد: مرد و زن. این چرخه به واسطه ي اختلاط زن و مرد ادامه می یابد. 

مَـا تحَْـمِلُ مِـنْ أنُْـثَى وَ لاَ تَـضَعُ إِلَّا بِـعِلْمهِِ: بـاردار شـدن و وضـع حـمل نیز در عـلم خـدا اسـت. اخـتلاط بسیار پیش می آید، و 

نـطفه اي شکل نمی گیرد؛ گـاه زن بـاردار می شـود و خـود تـا مـدّتی عـلم نـدارد؛ وضـع حـملِ طبیعی نیز فـقط تخـمینی اسـت و 

قطعیتّ ندارد؛ همه ي این ها در علم خداوند به طور کامل و دقیق وجود دارد.  

مَـا يُعَمَّرُ مِـنْ مُعَمَّرٍ وَ لاَ يُـنْقصَُ مِـنْ عُـمرُِهِ إِلَّا فِـي كِـتَابٍ: عـمر انـسان هـا نیز از امـوري اسـت که هیچ بشـري بـر آن آگـاهی نـدارد. 

عدهّ اي عمري طولانی می کنند، و عدهّ اي دیگر عمرشان کوتاه است. ازدیاد و نقصان عمر نیز در کتاب الهی ثبت است. 

إنَِّ ذَلكَِ عَلَى اللَّهِ يَسيِرٌ: آري این امور و مانند آن براي شما پوشیده است؛ امّا براي خداوند بسیار روشن و آسان است. 

امـوري در کریمه از بـاب مـثال بیان گـردید که انـسان بـه ظـاهـر بـرایش بسیار روشـن اسـت. روشـن اسـت امـّا قطعیتّ بـراي 

انـسان نـدارد. مـناط عـدم قطعیتّ را اگـر انـسان عـاقـل تعمیم دهـد، بـه وضـوح می یابـد که هیچ امـري بـه طـور کامـل بـراي او 

روشـن نیست. بـنابـراین دربـاره ي هیچ امـري دیگر بـا قطعیتّ حکم نـخواهـد کرد و سـخن نـخواهـد گـفت. این شـروع مسیر 

فکري ارزشمندي است که ثمرات بسیاري براي انسان خواهد داشت.  
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وَ مَـا يَسْـتوَِي البْحَْـراَنِ هَـذاَ عَـذبٌْ فُـراَتٌ سَـائِـغٌ شَـراَبُـهُ وَ هَـذاَ مِـلحٌْ أُجَـاجٌ وَ مِـنْ كُلٍّ تَـأْكُـلوُنَ لحَْـمًا طَـرِيًّا وَ تَسْـتخَرِْجُـونَ حِـليْةًَ تَـلبَْسوُنَـهَا وَ 

ترََى الْفُلكَْ فيِهِ موَاَخرَِ لتِبَتَْغوُا منِْ فَضْلهِِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكرُُونَ ١٢  

دو دریا یکسان نیستند، یکی شیرین و گـوارا اسـت، و دیگري شـور و تـلخ؛ از هـر دو گـوشـت تـازه می خـورید، و زیوري از 

آن بـرون می کشید که خـود را بـا آن می آرایید. کشتی هـا را می بینی که دریا را می شکافـند تـا از مـواهـب خـدا بهـره بـبرید، بـاشـد 

که شکر کنید.  

فـضاي این آیات مـشابـه دو سـوره اي اسـت که پیش از این شـرح شـد؛  سـوره ي الـرحـمن، آیات ۱۹ و ۲۰ (مَــرجََ البْحَْــرَيْــنِ 

)؛ و سـوره ي فـرقـان، آیه ي ۵۳ (وَ هُـوَ الَّذِي مَـرجََ البْحَْـرَيْـنِ هَـذاَ عَـذبٌْ فُـراَتٌ وَ هَـذاَ مِـلحٌْ أُجَـاجٌ وَ جَـعَلَ  يَـلتَْقيَِانِ، بَـينْهَُمَا بَـرزْخٌَ لاَ يَـبْغيَِانِ

بيَنْهَُمَا برَزَْخًا وَ حجِرْاً محَجْوُراً). مطالبی که ذیل آیات سور پیش بیان شد را مجدّد عرض می کنیم.  

  

بـراي این آیات تـفاسیر عجیبی شـده اسـت، که بیشتر خیال پـردازانـه اسـت، و نـاظـر بـه واقعیت هـاي طبیعی نمی بـاشـد. گـفته انـد 

مـراد دو دریا اسـت که بـا هـم در تـماس هسـتند، گـویا بینشان حـائلی اسـت که مـانـع اخـتلاط آب آن هـا می شـود؛ هـمواره یکی 

شـور و دیگري شیرین اسـت. وقتی در دریاهـاي زمین جسـتجو می کنیم، این تـصویرسـازي یافـت نمی شـود؛ حتی بین رودهـا 

و دریا نیز این حـال وجـود نـدارد. آن چـه بـه طـور طبیعی اتـفاق می افـتد اخـتلاط اسـت. رودهـا بـه دریا می ریزنـد و شـور 

می شـونـد، دریاهـایی که بـا هـم در تـلاقی هسـتند شـور می بـاشـند. بـراي رهـایی از این واقعیت مسـلّم، مـثال هـایی را روي کره 

زمین زده انـد، که هیچ کدام در عـالـم خـارج واقعیت نـدارد. در نتیجه نمی تـوان آیات را بـا تـصویرسـازي غیر واقعی مـعنا نـمود، 

باید مطابق با واقعیت هاي طبیعی معنا شود.  

مـراد از بحـر فـقط دریا نیست، هـر آب مجتمعی را بحـر می گـویند. بـنابـراین مـعناي تـحت اللفظی آیه چنین اسـت: دو مجـموعـه 

آبی که رها و در حرکتند، و با هم ملاقات دارند. میان آن ها برزخی است که با هم آمیخته نشوند. 
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در نتیجه مـنظور آیات دو دریاي خـاصّ نیست، بلکه مـراد آب  هـاي شیرین و شـور اسـت. آن چـه در طبیعت اتـفاق می افـتد 

عجیب و فـوق الـعاده اسـت. آب دریاهـا تبخیر می شـود، بـا نـزول بـاران و بـرف آب شیرین بـه زمین بـازمی گـردد. این آب 

شیرین در میان زمین یا کو ه هـا می مـانـد، و بـه صـورت رودهـاي شیرین جـریان پیدا می کند. دوبـاره بـه دریاهـا بـاز می گـردد، و 

شـور می شـود، و این چـرخـه هـمواره ادامـه دارد. این چـرخـه مـوجـب فـواید بسیاري در طبیعت اسـت. چـرخـه ي فـوق نـشان 

می دهـد که چـندین بـار میان آب شیرین و شـور بـرزخی حـائـل اسـت. وقتی آب تبخیر می شـود بـرزخی میان آسـمان و زمین 

اسـت. وقتی بـه زمین بـازمی گـردد، و شیرین بـاقی می مـانـد بـرزخ دیگري تـوسـّط زمین اسـت، که مـانـع اخـتلاط شـور و شیرین 

می شود. و در نهایت در محلّ تلاقی با دریاها اختلاط پیدا می کنند و شور می شود. 

در سوره ي فاطر فوایدي که انسان از این نعمت الهی نصیبش می گردد نیز بیان می شود: 

۱. منِْ كُلٍّ تَأْكُلوُنَ لحَْمًا طرَِيًّا: گوشت تازه ي ماهیان را صید می کنید و از آن استفاده می کنید. 

۲. تَسْــتخَرِْجُــونَ حِــليْةًَ تَــلبَْسوُنَــهَا: زیورهـاي ارزشـمندي را از آب بـرون می کشید و بـراي زینت دادن اسـتفاده می کنید. مـانـند 

 . مروارید و مرجان که در سوره ي الرحمن آیه ي ۲۲ آمد: يخَرْجُُ منِهُْمَا اللُّؤْلؤُُ وَ المرَْْجَانُ

۳. تَـرَى الْـفُلكَْ فِـيهِ مَـواَخِـرَ لِـتبَتَْغوُا مِـنْ فَـضْلهِِ وَ لَعَلَّكُمْ تَـشْكرُُونَ: موـاخرـ از ریشه ي مخـر اسـت، در مـفردات چنین آمـده اسـت: مخَْـرُ 

المـاءِ لـلأرض: اسـتقبالـها بـالـدور فـيها. يـقال: مخََـرتَِ الـسّفينةُ مخَْـراً ومُـخوُراً: إذا شـقت المـاء بـجؤجـئها مسـتقبلة لـه، وسـفينة مَـاخِـرة، 

والجـمع: المَـواَخِـر. قـال: وَ تَـرَى اَلْـفُلكَْ مَـواخِـرَ فِـيهِ «النحـل: ١٤» ويـقال: اسـتمخرت الرـيـحَ وامتخـرتـها: إذا اسـتقبلتها بـأنـفك، وفـي 

الحـديـث: اسـتمخروا الرِّيـحَ وأعـدوا الـنبل، أي فـي الإسـتنجاء. والمـاخـور: المـوضـع الـذي يـباع فـيه الخـمر. وبـناتُ مخَْـرٍ: سـحائـب تـنشأ 

صيفاً. 

مـراد شکافـتن آب تـوسـّط کشتی اسـت. اگـر آب تـوانـایی حـمل کشتی را نـداشـت، بسیاري از امـور مـردم که بـه  واسـطه ي 

کشتی هـا انـجام می شـود مـختلّ می شـد. پـس در سیر کشتی هـا نیز بهـره بـردن از فـضل و رحـمت الهی اسـت. این نـعمات انـدکی 

از نعمات  بی شمار خداوند متعال است. باشد که اهل شکر گردید.  
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آیه ي ۱۴ سـوره ي نحـل بـه سـان همین آیه ي سـوره ي فـاطـر اسـت: وَ هُـوَ الَّـذِي سخََّـرَ البْحَْـرَ لِـتَأْكُـلوُا مِـنهُْ لحَْـماً طَـرِيًّـا وَ تَسْـتخَرِْجُـوا مِـنهُْ 

حِليْةًَ تَلبَْسوُنهَا وَ ترََى الْفُلكَْ موَاخرَِ فيِهِ وَ لتِبَتَْغوُا منِْ فَضْلهِِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكرُُونَ. 

يُـولِـجُ اللَّيْلَ فِـي النَّهَارِ وَ يُـولِـجُ النَّهَارَ فِـي اللَّيْلِ وَ سخََّرَ الشَّمْسَ وَ الْـقَمرََ كُلٌّ يجَْـرِي لأَِجَـلٍ مُسَمىًّ ذَلِـكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَـهُ المُْـلكُْ وَ الَّذِيـنَ 

تَدْعوُنَ منِْ دُونهِِ مَا يمَْلِكوُنَ منِْ قطِْميِرٍ ١٣  

شـب را در روز، و روز را در شـب فـرو می بـرد؛ و خـورشید و مـاه را مسخّـر کرده اسـت. هـر کدام تـا سـرآمـدي معینّ روانـه انـد. 

این خـدایی اسـت که پـروردگـار شـما اسـت؛ مـالکیت مـطلق از آنِ او اسـت. آنـان که بـه جـاي خـداونـد می خـوانید، مـالکِ 

پوسته ي هسته ي خرمایی هم نیستند. 

ولج: 

مقاییس: تدلّ علی دخول شیء. 

التحقیق:  هو الورود فی المحیط شیء متصلاً به. 

مفردات: الدخول في مضيق. قال تعالى: حتَّى يَلجَِ الَجَْمَلُ فِي سَمِّ الَخيِْاطِ «الأعراف: ٤٠». 

وقوـلـه: يُـولِـجُ اَلـلَّيْلَ فِـي اَلـنَّهارِ وَ يُـولِـجُ اَلـنَّهارَ فِـي اَلـلَّيْلِ «الحـج: ٦١» فـتنبيهٌ عـلى مـا ركَّـب الـله عزـوجـل عـليه الـعالـم مـن زيـادة الـليل 

في النهار، وزيادة النهار في الليل وذلك بحسب مطالع الشمس ومغاربها. 

والوـَلِـيجةَُ : كـل مـا يتخـذه الإنـسان مـعتمداً عـليه ولـيس مـن أهـله، مـن قوـلـهم: فـلان وَلِـيجةٌَ فـي الـقوم: إذا لحـق بـهم ولـيس مـنهم، إنـسانـاً 

كان أو غيره. 
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قـال تـعالـى: وَ لَـمْ يتََّخِـذُوا مِـنْ دُونِ اَلـلهِّ وَ لا رَسُـولِـهِ وَ لاَ اَلمُْـؤْمِـنِينَ وَلِـيجةًَ «الـتوبـة: ١٦» وذلـك مـثل قـولـه: يـا أَيُّـهَا اَلَّـذِيـنَ آمَـنوُا لا 

تتََّخِذُوا اَليْهَوُدَ وَ اَلنَّصارىٰ أَوْليِاءَ «المائدة: ٥١». 

ورجلٌ خرَِجةٌَ ولَجةٌَِ : كثير الخروج والوُلوُجِ . 

ملاحظات: 

أضـاف الرـاغـب المـضيق الـى مـعنى وَلَـج مـن عـنده، فـالوـلوـج عـند الـلغويـين مـطلق الـدخوـل، ويـأخـذ خـصوصـيته مـن فـعل ولـج، فـقد يـكون 

معنى يولج الليل في النهار أنه يجعل فيه وليجة، أو يكون بالتنقيص من الليل والنهار.. الخ. 

دخـول روز در شـب، و شـب در روز بـه مـعناي رفـت و آمـد پیاپی روز و شـب اسـت. روزهـا و شـب هـا در طـول سـال، بـنا بـه 

موقعیت زمین گرد خوشید، کوتاه و طولانی می شود.  

ماه و خورشید نیز مسخرّ خدایند. یعنی در مداري مشخّص حرکت می کنند، و از این حرکت روز و شب پدید می آید. 

  

ذَلِـكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَـهُ المُْـلكُْ: آري خـداي شـما این چنین اسـت. هـمه  چیز در اختیار او اسـت. او مـالک مـطلق و حقیقی عـالـم 

است. قصیده ي فوق العاده ي جناب سعدي بسیار در این باب شیوا و گویا است، تنها دو بیت از آن را نقل کنیم: 

آفرینش همه تنبیه خداوند دل ست 

دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار 

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود 

هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار 
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وَ الَّذِيـنَ تَـدْعُـونَ مِـنْ دُونِـهِ مَـا يمَْـلِكوُنَ مِـنْ قِـطْميِرٍ: بـراي قطمیر مـعانی مختلفی بیان شـده اسـت. راغـب می گـوید: الأثرـ فـي ظهـر 

الـنواة، وذلـك مـثلٌ لـلشئ الـطفيف. آن بـاقیمانـده اي اسـت که از هسـته ي خـرمـا می مـانـد. بـرخی پـوشـانـنده ي نـازك هسـته ي خـرمـا 

دانسـته انـد. بـه نـظر می رسـد هـر دو در واقـع بـه بی ارزش آن تـوجـّه دارنـد. روي هسـته ي خـرمـا لایه ي بسیار نـازك و لطیفی 

هسـت که اعـتنایی بـه آن نمی شـود. آیه می فـرمـاید کسانی را که بـه جـاي خـدا می خـوانید و طـلب می کنید، مـالک هیچ چیز در 

عالم نیستند، حتی مالک پوسته ي هسته ي خرمایی! 

إِنْ تَدْعوُهُمْ لاَ يَسْمَعوُا دُعَاءَكُمْ وَ لوَْ سَمِعوُا مَا استْجََابوُا لَكُمْ وَ يوَْمَ الْقيَِامةَِ يَكْفرُُونَ بِشرِْكِكُمْ وَ لاَ ينُبَِّئكَُ مثِْلُ خبَيِرٍ ١٤  

هـرچـه آن هـا را بـخوانید، صـداي شـما را نمی شـنونـد، اگـر هـم بـشنونـد نمی تـوانـند پـاسخی دهـند. در روز رسـتاخیز 

شرك ورزیتان را نیز انکار خواهند کرد. هیچ کس چون خداوندِ آگاه تو را آگاه نمی کند. 

این کریمه ادامـه ي آیه ي قـبل اسـت. اینان که جـاي خـداونـد قـرارشـان دادید را هـر چـه طـلب کنید و بـخوانید نمی شـنونـد! اگـر 

هـم از قـماش بـه ظـاهـر زنـدگـان بـاشـند و بـشنونـد، پـاسخی نمی تـوانـند بـه شـما دهـند. اینان خـود می دانـند که مـعبود نیستند، و 

مـانـند مـابقی مـوجـودات مخـلوقـند؛ بـراي همین در روز قیامـت شـركِ شـما را نیز انکار خـواهـند کرد. یعنی خـود را دخیل در 

شـرك شـما نـخواهـند دانسـت. آري تـنها خـداونـد اسـت که آگـاهی مـطلق دارد. و او اسـت که تـو را پیامـبر از این آگـاهی 

بهره مند می کند. 
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آیات ۱۵ تا ۲۶: 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أنَتُْمُ الْفُقرَاَءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هوَُ الْغنَيُِّ الحَْميِدُ ١٥  

اي مردم شما فقیران درگاه خدا هستید، و تنها خدا است که بی نیاز و ستوده است.  

إِنْ يَشَأْ يُذهْبِْكُمْ وَ يَأتِْ بخَِلقٍْ جَدِيدٍ ١٦  

اگر اراده کند همه تان را می برد و خلقی جدید می آورد!  

وَ مَا ذَلكَِ عَلَى اللَّهِ بِعزَِيزٍ ١٧  

و این کار براي خداوند دشوار نیست.  

این آیات از غـرر آیات قـرآن اسـت. حقیقت حـالِ انـسان را در پیشگاه خـداونـد بیان می کند. هـمه ي انـسان هـا فقیر درگـاه 

خـداونـدنـد. وقتی خـطاب آمـد: أنَْـتُمُ الْـفُقرَاَءُ إِلَـى اللَّه؛ِ دیگر اسـتثنائی وجـود نـخواهـد داشـت. تـرتّبی در میزان فـقر وجـود 

نـخواهـد داشـت. هـمه ي انـسان هـا در هـمه ي احـوال فقیرِ مـطلقند. و او اسـت که دارا اسـت، دارایی که مـورد سـتایش و حـمد 

عالمیان است. حمید یعنی محمود است، هر حمدي هم از داراهاي خیالی در عالم می شود از او شده است. 

انـسان اگـر در خیالات خـود فـرو نـرفـته بـاشـد، وجـدانـاً می دانـد که در هـمه ي امـورش نیازمـند اسـت. چـند روز آب و غـذا 

نـخورد فـرو می ریزد. چـند لحـظه هـوا بـه او نـرسـد خـواهـد مـرد. چـند شـب نـخوابـد هـمه ي امـورش مـختلّ می شـود. تـازه هـمه ي 

این هـا نیازهـاي جـسمانی اسـت. انـسان بـه ارتـباط، دوسـتان، مـحبتّ، و … هـم نیازمـند اسـت. تـا آن جـا که اگـر این امـور نـباشـد 

دچـار اخـتلالات جـدّي روحی و روانی خـواهـد شـد. بـنابـراین اصـلِ نیازمـندي انـسان قـابـل خـدشـه و شکّ نیست. امـّا آن چـه 

عـموم انـسان هـا از آن غـافـلند این اسـت که نیازشـان حقیقتاً بـه چـه کسی اسـت. خـداونـد در این کریمه می فـرمـاید شـما بـه 

خـداونـد نیاز دارید. اگـرچـه نیازتـان را در طـول حیات بـه ظـاهـر از امـوري رفـع می کنید، یا بـه دیگر انـسان هـا عـرضِ حـاجـت 

می کنید، امـّا بـدانید که آن هـا خـود فقیرنـد. تـنها خـدا اسـت که غـناي بـالـذّات دارد. بـنابـراین فـقر مـذکور در کریمه فـقر ذاتی 

اسـت نـه عـرضی. انـسان در ذات خـود فقیر مـطلق اسـت. از این جـا بـاب مهمّی گـشوده می شـود که در قـرآن مـلاك و معیار 

اسـت: تـوحید حقیقی. شـرح آن سـوره ي تـوحید و آیات تـوحیدي قـرآن اسـت؛ که در سـور پیشین بـه طـور مـبسوط بیان 

38



گـردید. بـالاجـمال این که خـداونـد مـتعال تـنها مـوجـودِ حقیقی اسـت. مـاسـوي هـمه ظـلَّ او هسـتند. او خـالـق فـارغ از عـالـم نیست. 

نیافـرید و بـه حـال خـود رهـا کند. وجـودِ بسیطِ علی الاطـلاق چنین بـاوري را بـرنمی تـابـد. او آن بـه آن بـر هسـتی افـاضـه ي وجـود 

می نـماید. اگـر آنی افـاضـه مـنقطع گـردد، هسـتی از میان می رود. فـرمـود: إِنْ يَـشَأْ يُـذهِْـبْكُمْ وَ يَـأتِْ بخَِـلقٍْ جَـدِيـدٍ، وَ مَـا ذَلِـكَ عَـلَى اللَّهِ 

بِعزَِيزٍ. فهم درست این آیات فقط با توحید حقیقی قابل فهم است. نظیري نیشابوري در بیت فوق العاده اي سروده است:  

به محض التفاتی زنده دارد آفرینش را 

اگر نازي کند از هم فرو ریزند قالب ها 

؛ بلکه فـرمـود: اللَّهُ هُـوَ الْغنَيُِّ الحَْـميِدُ. اگـر او فـقط بی نیاز بـود ممکن بـود گـمان شـود که  بیشتر دقـّت کنیم، نـفرمـود: اللَّهُ هُـوَ الْغنَيُِّ

فـقر مـاسـوي ذاتی نیست، بلکه در تسـلسل بـه مـبدئی می رسـد که او غنی اسـت. هـمان طـور که گـذشـت حـمید یعنی محـمود، 

یعنی هـر رفـع نیازي در عـالـم مسـتقیم و بی واسـطه از او اسـت. جـریان غـناي حـقَّ در رفـع نیازِ جـسمانی هـم صـادق اسـت. رفـع 

تشنگی از آب نیست، از حـقّ اسـت. اگـر این مـهمّ بـراي عـموم انـسان هـا ثقیل اسـت، بـه جهـتی اسـت که در سـطور پیش عـرض 

شـد. فـقر و غـناي ذاتی در ذیلِ تـوحید حقیقی قـابـل درك اسـت و بـس. پـس اگـر مـطلب صـعب آمـد فـعلاً از آن عـبور کرده و 

درکش را به آینده موکول نمایید.  

در پـایان بـه جهـت شـرافـت کلام جـناب ابـن عـربی، سـطوري را از فـتوحـات نـقل می کنیم. از تـرجـمه و شـرح کلام او عـاجـزم. 

فـقط جـمله اي دارد که عـظمت این آیات را بـه زیبایی بیان کرده اسـت: كـان يـنبغي لـنا لوـ كـنا مـتحققين بـفهم هـذه الآيـة أن نـبكي 

بدل الدموع دما حيث جهلنا هذا الأمر من نفوسنا. 

… و ذلـك مـعرفـة الـعلم الـذي يـطلبه الـفقير بـافـتقاره و مـسكنته مـا هوـ و إذا حـصل هـل يـقع لـه بـه الـغني أم لا و هـل إلـى ذلـك طرـيـقة 

مـعلومـة لـقوم أم لا و هـل الـعالموـن بـها يـتعين عـليهم إن يحـرضوـا الـناس عـلى سـلوكـها أم لا فـاعـلم إن الافـتقار فـي كـل مـا سوـى الـله 

أمرـ ذاتـي لا يمـكن الانـفكاك عـنه ذوقـا و عـلما صـحيحا إلا أنـه تـختلف مـقاصـده فـي تـعيين مـا يـفتقر إلـيه هـذا الـفقير و مـا هوـ المـعنى 

الـذي يـفتقر إلـيه فـيه فـاعـلم إن الـفقر و المـسكنة لمـا ثـبت فـي الـعلم أنـها صـفة ذاتـية كـان مـتعلقها الـذي افـتقرت فـيه طـلبها اسـتمرار 
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كوـنـها و اسـتمرار الـنعيم لـها عـلى أكـمل الوـجوـه بـحيث إنـه لا يتخـلله الـنقيض فـأهـل هـذه الـطريـقة لـم يرـوا ذلـك حـالا و عـقدا إلا مـن الـله 

تـعالـى فـافـتقروا إلـيه فـي ذلـك دون غـيره سـبحانـه و لا يـصح الافـتقار لـهم إلـيه فـي وجوـدهـم لأنـهم موـجوـدون و إنمـا كـان ذلـك الافـتقار 

مـنهم لوـجوـدهـم فـي حـال عـدمـهم فلهـذا أوجـدهـم فـمتعلق الافـتقار أبـدا إنمـا هوـ الـعدم لـيوجـده لـهم إذ بـيده إيـجاد ذلـك و أمـا غـيرنـا فرـأوا 

ذلـك مـن الـله عـقدا لا حـالا و هـم المسـلمون الأكـثرون عـالمـهم و جـاهـلهم و مـن الـناس مـن يرـى ذلـك مـن الـله أصـلا لا عـقدا و لا حـالا و 

هـم الـقائـلون بـالـعلل و المـعلولات و هـم أبـعد الـطوائـف مـن الـله و مـن الـناس مـن لا يرـى ذلـك مـن الـله لا أصـلا و لا عـقدا و لا حـالا و 

هـم المـعطلة و مـا مـن طـائـفة ممـا ذكرـنـا إلا و تجـد الافـتقار مـن ذاتـها و مـن المحـال أن يـقع الـغني مـن الـله لأحـد مـن هؤـلاء الـطوائـف عـلى 

الإطـلاق أبـدا و لـكن قـد يـقع لـهم الـغني المـقيد دائـما لا يـنفكون عـنه و أمـا فرـض الـطريـق إلـيه فـهو ذاتـي أيـضا مـن حـيث هوـ طرـيـق و 

إنمـا الـذي يـتعلق بـه الاكـتساب سـلوك خـاص فـي هـذا الـطريـق لمـن يـفتقر إلـيه و إذا كـان السـلوك بهـذه المـثابـة تـعين التحـريـض عـليه و 

تـبيينه لمـن جهـله فـمن عـدل عـن تـبيينه لمـن يسـتحقه و هوـ عـالـم بـه فـهو صـاحـب حرـمـان و خـذلان و قـد نـبه عـليه السـلام عـلى مرـتـبة مـن 

مرـاتـب ذلـك بـقولـه صـلى الـله عـليه وسـلم مـن سـئل عـن عـلم فـكتمه ألجـمه الـله بـلجام مـن نـار و الـسؤال قـد يـكون لـفظا و حـالا و 

المـسؤول عـنه الـذي تـعلق بـه الـوعـيد لا بـد أن يـكون واجـبا عـليه الـسؤال عـنه فـلا بـد أن يـجب عـلى الـعالـم الجـواب عـنه و سـؤالات 

الافـتقار كـلها بهـذه المـثابـة قـال الـله تـعالـى يـا أيـها الـناس أنـتم الـفقراء إلـى الـله فـفي هـذا الخـطاب تـسمية الـله بـكل اسـم هوـ لمـن يـفتقر 

إلـيه فـيما يـفتقر إلـيه فـيه وهـو مـن بـاب الـغيرة الإلهـية حـتى لا يـفتقر إلـى غـيره والشـرف فـيه إلـى الـعالـم بـذلـك و فـي هـذا الخـطاب 

هـجاء لـلناس حـيث لـم يـعرفوـا ذلـك إلا بـعد الـتعريـف الإلهـي فـي الخـطاب الشـرعـي عـلى ألـسنة الرـسـل عـليهم السـلام و مـع هـذا أنـكر 

ذلـك خـلق كـثير و خـصوه بـأموـر مـعينة يـفتقر إلـيه فـيها لا فـي كـل الأموـر مـن الـلوازم الـتابـعة لـلوجوـد الـتي تـعرض مـع الآنـات للخـلق و 

كـان يـنبغي لـنا لوـ كـنا مـتحققين بـفهم هـذه الآيـة أن نـبكي بـدل الـدموـع دمـا حـيث جهـلنا هـذا الأمرـ مـن نـفوسـنا إلـى أن وقـع بـه الـتعريـف 

الإلهي فكيف حال من أنكره و تأوله و خصصه … . (الفتوحات المكية، ج ٢، الصفحة ۶۰۰ و ۶۰۱) 
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وَ لاَ تَـزرُِ واَزرَِةٌ وزِرَْ أُخْـرَى وَ إِنْ تَـدعُْ مُـثْقَلةٌَ إِلَـى حِـمْلهَِا لاَ يحُْـمَلْ مِـنهُْ شَـيْءٌ وَ لَـوْ كَـانَ ذاَ قُـرْبَـى إنَِّمَا تُـنْذرُِ الَّذِيـنَ يَـخْشوَْنَ رَبَّهُمْ بِـالْـغيَبِْ وَ 

أَقَاموُا الصَّلاَةَ وَ منَْ تزََكَّى فَإنَِّمَا يتَزََكَّى لنَِفْسهِِ وَ إِلَى اللَّهِ المَْصيِرُ ١٨  

هیچ کس بـارِ دیگري را بـر دوش نمی کشد؛ و اگـر گـران بـاري دیگري را بـه یاري حـملِ بـارش طـلبد، از بـارش هیچ بـرداشـته 

 نـشود، حتی اگـر از خـویشانـش بـاشـد! تـنها آنـان که از پـروردگـارشـان در نـهان خشیت دارنـد، و نـماز را بـه پـا می دارنـد انـذار تـو را 

می شنوند. هر که تزکیه کند، براي خود کرده است؛ بازگشت به سوي خدا است.  

وزر: 

مـقاییس: أحـدهـما المـلجأ، و الآخرـ الـثقل فی الشیء، الاول: کلاّ لا وزر (۱۱ قیامـة)، و الوـزر حـمل الرـّجـل اذا بسـط ثوـبـه فـجعل فیه 

المتاع و حمله، و لذلک سمّی الذنب وزرا. و الوزیر سمّی به لأنهّ یحمل الثقل عن صاحبه.  

  

دو مـعنا بـراي وزر بیان شـده اسـت: اول پـناه بـه شـاهـد آیه کلاّ لا وزر، و دوم سنگینی و ثـقل در شیء. اگـر معصیت را وزر 

گـفته انـد بـه جهـت همین سنگینی در روح اسـت. بـه بـار و بـنه زیادي که انـسان بـا خـودش حـمل می کند هـم وِزر گـفته انـد، 

معصیت از این جهت هم می تواند وِزر باشد. وزیر هم به جهت به عهده گرفتن بار سنگینِ همراه گفته می شود. 

مفردات راغب به خوبی این معانی را تجمیع کرده است: 

الوزَرَُ: الملجأ الذي يلتجأ إليه من الجبل. قال تعالى: كلَاّ لا وزَرََ إِلى رَبِّكَ «القيامة: ١١» والوزِرُْ: الثقلُ تشبيهاً بوِزَرِْ الجبلِ . 

ويـعبر بـذلـك عـن الإثـم كـما يـعبر عـنه بـالـثقل، قـال تـعالـى: ليِحَْـمِلوُا أَوزْارهَُـمْ كـامِـلةًَ يَـوْمَ اَلْـقيِامَـةِ وَ مِـنْ أَوزْارِ اَلَّـذِيـنَ يُـضِلُّونَـهُمْ بِـغيَرِْ عِـلْمٍ 

أَلا ساءَ ما يزَرُِونَ «النحل: ٢٥» كقوله: وَ ليَحَْمِلنَُّ أَثْقالهَُمْ وَ أَثْقالاً مَعَ أَثْقالهِِمْ «العنكبوت: ١٣». 

وحـمل وزِرْ الـغيرِ: فـي الحـقيقة هوـ عـلى نـحو مـا أشـار إلـيه صـلى الـله عـليه وآلـه بـقولـه: مـن سَـنَّ سـنةً حـسنةً كـان لـه أجرـهـا وأجرـ مـن 

عـمل بـها مـن غـير أن يـنقص مـن أجرـه شـئ، ومـن سَـنَّ سـنةً سـيئةً كـان لـه وزِرْهَُـا ووزِرُْ مـن عـمل بـها. أي مـثل وزِرِْ مَـن عـمل بـها. وقوـلـه 

تعالى: وَ لا تزَرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخرْى «الأنعام: ١٦٤» أي لايحمل وزِرَْهُ من حيث يتعرى المحمول عنه. 
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وقـولـه: وَ وَضَـعنْا عَـنكَْ وزِرَْكَ اَلَّـذِي أنَْـقضََ ظهَْـرَكَ «الشـرح: ٢» أي مـا كـنت فـيه مـن أمرـ الجـاهـلية، فـأعـفيت بمـا خـصصت بـه عـن 

تعاطي ما كان عليه قومك. 

والوزَِيرُ: المتحمِّلُ ثقل أميره وشغله. والوزِاَرَةُ على بناء الصناعة. 

وأَوزْاَرُ الحرـبِ : واحـدهـا وزِرٌْ: آلـتهُا مـن السـلاح. والمُـواَزرََةُ : المـعاونـةُ . يـقال: واَزرَتُْ فـلانـاً مُـواَزرََةً : أعـنته عـلى أمرـه. قـال تـعالـى: وَ 

اِجْعَلْ لِي وزَِيراً منِْ أهَْلِي «طه: ٢٩» وَ لكنِّا حُمِّلنْا أَوزْاراً منِْ زِينةَِ اَلْقوَْمِ «طه: ٨٧». 

ابـتداي کریمه در چـند آیه ي دیگر قـرآن کریم  نیز آمـده اسـت. یکی از آن هـا در سـوره ي نجـم اسـت که بـه فـضل خـداونـد 

خوانده شد: أَلاَّ تزَرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخرْى (آیه ي ۳۸، سوره ي نجم)  

مـعناي ابـتدایی آیه این اسـت که هـرکسی بـارِ خـود را می کشد، و بـارِ دیگري را نـخواهـد کشید. دقـّت بیشتري نیز می تـوان در 

آیه داشـت. این که اعـمال تـابـع بـاور اسـت. انـسان هـرچـه می کند جـداي از او نیست. اعـمال یا ایمان را رشـد می دهـد، یا  

می کاهـد. بـنابـراین وراي انـسان عملی نیست که کسی بـخواهـد آن را بـرعهـده گیرد. کریمه این مـعنا را بیشتر می گـشاید؛ 

می فـرمـاید: اگـر کسی که بـارش سنگین اسـت از دیگري طـلب کمک کند، تـا بـارش را سـبک کند، هیچ کس بـار او را بـرعهـده 

نـخواهـد گـرفـت، حتی اگـر از نـزدیک تـرین هـاي او بـاشـد. بـا تـوضیحی که عـرض شـد مـعناي این فـقره چنین اسـت: کسی 

نمی تواند موضوعاً بارِ دیگري را بر عهده گیرد. آري هرکس سر سفره ي باورها و اعمال خود است.  

ادامـه ي کریمه مـطلب جـدیدي را بیان می کند. إنَِّمَا تُـنْذرُِ الَّذِيـنَ يَـخْشوَْنَ رَبَّهُمْ بِـالْـغيَبِْ وَ أَقَـامُـوا الصَّلاَةَ: کسانی سـخن تـو را 

می شـنونـد و از آن پـند می گیرنـد که دو خـصوصیت داشـته بـاشـند. اول این که خشیت دارنـد. خشیت حـالِ رقـّت قلبی از درك 

حـضور و مـهابـت خـداونـد مـتعال اسـت. قیدِ بِـالْـغيَبِْ بـا تـوجـّه بـه این که خشیت قلبی اسـت، قید تـوضیحی اسـت. بـنابـراین حـال 

آن هـا در نـهان اسـت. اگـر ظـاهـر آن هـا را ببینی و اهـلِ بـاطـن نـباشی مـتوجّـه این حـال نـخواهی شـد. دوم اهـلِ نـمازنـد. این که از 
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میان هـمه ي عـبادات نـماز گـفته شـد، بـراي این اسـت که نـماز تجـلّی یاد خـداونـد اسـت. هـمان طـور که در سـوره ي طـه، آیه ي 

۱۴ آمد: إنَِّنِي أنََا اللَّـهُ لا إِلهَ إِلاَّ أنََا فَاعبُْدنِْي وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكرِْي.  

منَْ تزََكَّى فَإنَِّمَا يتَزََكَّى لنَِفْسهِِ وَ إِلَى اللَّهِ المَْصيِرُ: اگر اهل خشیت و یادِ خدا بودید در مسیر تزکیه قرار گرفته اید.  

زکی را چندین بار معنا کردیم: 

مـقاییس: یدلّ علی نمـاء و زیادة و یقال الـطهارة زکاة المـال. قـال بـعضهم سمیّت بـذلک لأنّـها ممّـا یرجی بـه زکاء المـال و هـو زیادتـه و 

نمائه. و قال بعضهم سمیت زکاته لأنهّا طهارة.  

التحقیق: هو تنحیة ما لیس بحقّ و إخراجه عن المتن السّالم و ذلک کإزالة رذائل الصفات عن القلب. 

دو معنا براي زکی بیان شده است:  

۱. نماء و زیادي که همان رشد است. 

۲. طهارت.  

زکات مـال را بـا هـر دو مـعناي فـوق می تـوان مـعنا کرد. هـم زیادي مـال را عـطا کنید صحیح اسـت، هـم عـطا کنید تـا مـالـتان 

پـاکیزه شـود درسـت اسـت. بـه نـظر می رسـد طـهارت بـه نـماء می تـوانـد بـازگـردد ولی نـماء نمی تـوانـد بـه طـهارت بـرگـردد. رشـد 

معنوي انسان همان طهارت نفس است. چه بسا طهارت، مرتکز ذهنی لغویون بوده باشد.  

راغب نیز اصل واژه را نماء و برکت دانسته است:  

أصـل الزـَّكَـاةِ : الـنُّموُ الحـاصـل عـن برـكـة الـله تـعالـى ويـعتبر ذلـك بـالأموـر الـدنـيويـة والأخرـويـة. يـقال: زَكَـا الزـرع يَـزْكُـو: إذا حـصل مـنه نموٌّ 

وبركة. وقوله: أَيُّها أزَْكى طَعاماً «الكهف: ١٩» إشارة إلى ما يكون حلالاً لا يستوخم عقباه. 

ومـنه الزـَّكـاةُ : لمـا يخـرج الإنـسان مـن حـق الـله تـعالـى إلـى الـفقراء، وتـسميته بـذلـك لمـا يـكون فـيها مـن رجـاء الـبركـة، أو لـتزكـية الـنفس، 

أي تنميتها بالخيرات والبركات. أو لهما جميعاً، فإن الخيرين موجودان فيها. 
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تـزکیه ي نـفس بـا تـوجـّه بـه شـرحِ واژگـان، رشـدِ نـفس اسـت. بـاطـن که مـتوجـّه خـدا بـاشـد، دائـم حـضور او را درك کند، رقـّت و 

خشیتی در قـلبش حـاصـل می شـود، این حـال بـاطـن او را رشـد خـواهـد داد. طـهارت نـفس نیز ذیل همین مـعنایی اسـت که 

عـرض شـد. بـنابـراین این کریمه از جهـتی بسیار حـائـز اهمیتّ اسـت. این که تـزکیه را مـعنا کرده اسـت. تـزکیه را خشیت و یاد 

خـداونـد دانسـته اسـت. حـال خـداونـد مـتعال می فـرمـاید تـزکیه بـراي خـودتـان اسـت نـه مـن. دقـّت کنیم نـهایت تـزکیه انـسان را بـه 

خـدا می رسـانـد که فـرمـود:  إِلَـى اللَّهِ المَْـصيِر؛ُ امـّا خـداونـد غنیّ بـالـذات اسـت. این که انـسان خـود را در مسیر او قـرار دهـد یا نـه، 

براي او نیست، بلکه فقط براي خود انسان است. 

وَ مَا يَستْوَِي الأَْعْمَى وَ البَْصيِرُ ١٩  

نابینا و بینا یکسان نیستند.  

وَ لاَ الظُّلُمَاتُ وَ لاَ النُّورُ ٢٠  

ظلمت و نور نیز یکسان نیست.  

وَ لاَ الظِّلُّ وَ لاَ الحرَُْورُ ٢١  

سایه و آفتاب سوزان هم یکی نیستند.  

وَ مَا يَستْوَِي الأَْحيَْاءُ وَ لاَ الأَْموْاَتُ إنَِّ اللَّهَ يُسْمِعُ منَْ يَشَاءُ وَ مَا أنَتَْ بمُِسْمِعٍ منَْ فِي الْقبُوُرِ ٢٢  

مردگان و زند ه دلان هم یکی نیستند؛ خداوند هر که را اراده کند شنوا می کند. آنان که در گورند را نمی توانی شنوا کنی! 

ظـاهـراً این آیات عـطف بـر وَ إِلَـى اللَّهِ المَْـصيِرُ بـاشـد. مـراد این اسـت که انـسان مـزکّی بـا کسی که در پی رشـد بـاطنی خـود نیست 

یکسان نیست. خـداونـد مـتعال عـدم تـساوي آن هـا را در قـالـب مـثال هـایی سـاده بیان می فـرمـاید. بینا و کور یکی نیستند؛ نـور و 

ظـلمت هـم یکی نیستند؛ سـایه ي خنک و آفـتابِ شـدید نیز یکی نمی بـاشـند؛ آري مـرده و زنـده یکی نیستند. تـفاوت این دو 
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گـروه از انـسان هـا بـه قـدري روشـن اسـت که مـثال هـایی چنین مـتضادّ بیان شـده اسـت. ادامـه ي کریمه ي ۲۲ نیز بیانی تمثیلی 

اسـت. آنـان که خـداونـد شـنوایشان می کند، زنـده دلانی هسـتند که پیش از این مـرده بـودنـد. و آنـان که در قـبرهـا هسـتند 

مـرده دلانی هسـتند که بـا وجـود این هـمه مـعارف نمی خـواهـند مسیر الهی را انـتخاب کنند. اینان نمی خـواهـند که بـشنونـد، پـس 

تـو نیز نمی تـوانی آن هـا را شـنوا کنی. کسی که خـود را در قـبر آمـال و اوهـام گـرفـتار کرده اسـت، قـابلیتّ شـنوایی را در خـود از 

بین برده است.  

إِنْ أنَتَْ إِلَّا نَذِيرٌ ٢٣  

نیستی تو مگر انذار دهنده. (تو فقط هشداردهنده هستی)  

این کریمه در ادامـه ي آیه ي قبلی اسـت. فـرمـود: مَـا أنَْـتَ بمُِـسْمِعٍ مَـنْ فِـي الْـقبُوُرِ؛ تـو مـردگـان را نمی تـوانی شـنوا کنی، تـو فـقط 

می توانی به مردم هشدار دهی. آن ها را از حقیقت عالَم و معارف مطلع کنی. جز این کاري بر عهده ي تو نیست.  

إنَِّا أرَْسَلنَْاكَ بِالحقَِّْ بَشيِراً وَ نَذِيراً وَ إِنْ منِْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَاَ فيِهَا نَذِيرٌ ٢٤  

ما تو را به حقّ، نویدبخش و هشداردهنده فرستادیم؛ هیچ امّتی نیست مگر میان آنان هشداردهنده اي بوده است.  

کارِ انبیاء بـشارت و انـذار اسـت؛ تـو نیز در هـمان مسیر پیامـبران هسـتی. تبشیر و انـذار بـه حـقّ اسـت. یعنی هیچ پیامـبري از 

جـانـب خـود چنین مسـئولیتی نـدارد. بلکه آن چـه خـداونـد بـه ایشان وحی کرده اسـت را بـه مـردم می رسـانـد. این که مـردم در 

قـبال آنـان چـه کنند بـر عهـده ي پیامـبران نیست. آري تـمامی امـّت هـا مـنذري داشـته انـد. چـرا که خـداونـد مـربّی اسـت، و بشـر را 

با عقل و فطرت تنها نمی گذارد. بلکه از برون نیز براي تأیید درون کمک رسانی می فرستد. 
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وَ إِنْ يُكَذِّبوُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ منِْ قبَْلهِِمْ جَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ بِالبْيَِّنَاتِ وَ بِالزُّبرُِ وَ بِالْكتَِابِ المنُْيِرِ ٢٥  

اگـر تـو را تکذیب می کنند، کسانی که پیش از اینان بـوده انـد را نیز تکذیب کرده انـد؛ پیامـبرانـشان بـا دلایلی روشـن، نـوشـته هـا، 

و کتاب روشنگر سویشان آمدند.  

فـقط تـو را تکذیب نکردنـد. مـردم در طـول تـاریخ همین بـوده انـد. دعـوت پیامـبران را نـادیده می گـرفـتند، و هـرچـه آنـان را از 

دنیا بازدارد تکذیب می کنند.  

پیامبران با سه چیز به سوي امتّ هایشان می آمدند:  

۱. بینّات: مراد دلائل و آیات روشن است. مانند معجزات، کلام مطابق عقل و … . 

۲. زبرـ: هـر مـتن محکم و قطعی اسـت. اصـل واژه بـه مـعناي إحکام الشیء و تـوثیقه هـمان طـور که در مـقاییس آمـده اسـت 

می باشد. بنابراین مراد کلام پیامبران که قطعی و محکم است می باشد؛ مکتوب باشد یا نباشد. 

: مراد کتب انبیاء است که روشنگر و هادي است. تفاوت آن با زبر در عام تر بودن زبر است.  ۳. الْكتَِابِ المنُْيِرِ

بـا تـوضیح فـوق روشـن اسـت که بیّنات اعـم، زبـر اخـصّ از بیّنات، و کتاب منیر اخـصّ از زبـر اسـت. بـنابـراین پیامـبران بـا بیّنات 

آمده اند، و ذکر زبر و کتاب منیر توضیحی است.  

ثُمَّ أَخَذتُْ الَّذِينَ كَفرَُوا فَكيَْفَ كَانَ نَكيِرِ ٢٦  

آن گاه کافران را فروگرفتم، مجازاتم چگونه بود؟  

بــا وجــود قطعیتّ و حــقانیتّ کلام پیامــبران، بسیاري آن را نمی پــذیرفــتند؛ و آن را تکذیب می کردنــد. نــهایت کارشــان 

فروگرفتن خداوند متعال است. نتیجه ي انکار و تکذیب جز این نمی تواند باشد. 
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آیات ۲۷ تا ۳۸: 

أَلَـمْ تَـرَ أنََّ اللَّهَ أنَْـزَلَ مِـنَ السَّمَاءِ مَـاءً فَـأَخْـرَجْـنَا بِـهِ ثَـمرَاَتٍ مُـختَْلِفًا أَلْـواَنُـهَا وَ مِـنَ الجِْـبَالِ جُـدَدٌ بِـيضٌ وَ حُـمرٌْ مُـختَْلِفٌ أَلْـواَنُـهَا وَ غَـراَبِـيبُ 

سوُدٌ ٢٧  

آیا نـدیدي خـداونـد از آسـمان آبی فـرسـتاد که بـا آن میوه هـایی رنـگارنـگ بـرآوردیم؟ و در کوه هـا رگـه هـایی سـپید، و قـرمـز بـه 

رنگ هاي مختلف، و سیاهِ سیاه پدید آوردیم.  

مـفردات: الجَـدُّ: قَـطْعُ الأرض المسـتويـة، و مـنه: جَـدَّ فـي سـيره يجَِـدُّ جَـداًّ. و كـذلـك جَـدَّ فـي أمرـه وأَجَـدَّ: صـار ذا جِـدٍّ. و تُـصوُر مـن: 

جَدَدتُْ الأرض: القطع المجرد، فقيل: جددت الثوب إذا قطعته على وجه الإصلاح. 

جـدّ در ریشه بـه مـعناي قـطع کردن اسـت. ممکن اسـت در زمین بـاشـد که اطـلاق راه از آن فهمیده می شـود؛ و ممکن اسـت بـه 

معناي جداکننده ي بخشی از بخش دیگر باشد.  

غرـابیب از ریشه ي غـرب اسـت. بـه مـعناي خـفاء خـورشید. اطـلاق تـاریکی و سیاهی نیز از همین ریشه اسـت. بـه کلاغ هـم 

غراب از همین باب گفته می شود. 

این آیه و آیه ي بـعد انـسان را بـه سیر آفـاقی تـوجـّه می دهـد. می فـرمـاید بـه میوه هـا نـظر کن؛ هـر کدام بـا دیگري مـتفاوت اسـت. 

در رنـگ، انـدازه، طـعم، و … . چـه طـور از آبی واحـد و یک رنـگ، و زمینی یک رنـگ این هـمه رنـگ پـدید آمـد؟ در میان 

کوه هـا نیز عـجائبی وجـود دارد. اشـاره اي که در کریمه شـده اسـت می تـوانـد دلالـت بـر رگـه هـاي مـتفاوتی بـاشـد که در میان 

کوه  هـا دیده می شـود. و می تـوانـد اشـاره بـه رنـگ خـود کوه هـا داشـته بـاشـد، که بـر اسـاس نـوع خـاك رنـگ هـاي مختلفی دارنـد. 

احـتمال دوم بـا بـخش اول آیه تطبیق بیشتري دارد. جـناب سـعدي در قصیده اي زیبا و خـوانـدنی، تـوجـّه بـه هسـتی را بـه 

تصویر کشیده است، چند بیتی از این قصیده را بخوانیم:  
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آفرینش همه تنبیه خداوند دل ست 

دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار 

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود 

هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار 

کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند 

نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار 

خبرت هست که مرغان سحر می گویند 

آخر اي خفته سر از خواب جهالت بردار؟ 

هر که امروز نبیند اثر قدرت او 

غالب آنست که فرداش نبیند دیدار 

تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟ 

حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار 

که تواند که دهد میوه ي اَلوان از چوب ؟ 

یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار؟ 
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وَ منَِ النَّاسِ وَ الدَّواَبِّ وَ الأنَْْعَامِ مخُتَْلِفٌ أَلوْاَنهُُ كَذَلكَِ إنَِّمَا يخَْشَى اللَّهَ منِْ عبَِادِهِ الْعُلَمَاءُ إنَِّ اللَّهَ عزَِيزٌ غَفوُرٌ ٢٨  

و مـردمـان، جـنبندگـان، و چـهارپـایان نیز بـه رنـگ هـاي گـونـاگـونـند؛ از میانِ بـندگـان او تـنها عـالـمان از خـدا خشیت دارنـد؛ 

خداوند با عزتّ و بسیار آمرزنده است.  

تـفاوت رنـگ در هـمه ي هسـتی جـریان دارد. مـردمـان نیز رنـگ هـاي مـتفاوتی دارنـد: سفید، سیاه، سـرخ، و زرد. هـمه ي 

جـنبندگـان روي زمین بـا هـم مـتفاوتـند. چـهارپـایان نیز همین گـونـه انـد. امـّا هـمه ي این آیات بـراي اهـل عـلم فـایده دارد. هـمه 

عـجائـب هسـتی را می بینند، امـّا تـوقفّی در آن نمی کنند. در آن انـدیشه و مـداقـّه نمی کنند. بـه اعـتقاد حقیر مـراد از عـالـمان، اهـل 

عـلم در هـمه ي رشـته هـا اسـت. الـبته شـاخـه هـاي مـادر و اصیل عـلم، نـه مـدرن امـروزي؛ مـانـند زیست، ریاضیات، فیزیک، نـجوم 

و … . انـسان هـاي دانـشمند مـقهور عـظمت هسـتی می شـونـد. مـقهور شـدن هـمان خشیت اسـت. ممکن اسـت در ظـاهـر امـر 

بی  خـدا هـم بـاشـند، امـّا حـالی که در مـواجـهه ي بـا هسـتی پیدا می کنند خشیت اسـت. ممکن اسـت نـفهمند که این هسـتی 

جـلوه اي از جـَلوات الهی اسـت. بـالـتبع عـالـمِ الهی هـم خشیت پیدا می کند، و هـم خشیتش دربـرابـر خـداونـد مـتعال اسـت. آري 

هـمان طـور که از عـالـم طبیعی خشیت بـر می آید، ممکن اسـت از عـالـم دینی بـرنیاید. چـه بسیار متکلمّین و فقیهان که ذرهّ اي 

خشوع در قلبشان نیست! بنابراین دلیلی بر تخصیص علماء در کریمه بر عالمان الهی نداریم.  

در پـایان کریمه خـداونـد خـود را بـا دو صـفت تـوصیف می کند: عزـیز و غـفور. عـزیز بسیار بـا عـزتّ اسـت. مـراد این اسـت که 

هـمه ي هسـتی مـقهور او اسـت، و او مـقهور هیچ کس نیست. غـفور اسـت یعنی در مـواجـهه ي ابـتدایی بـا هسـتی مـعمولاً او 

دیده نمی شود. گویا خود را پوشانده و مخفی کرده است.  
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إنَِّ الَّذِينَ يتَْلوُنَ كتَِابَ اللَّهِ وَ أَقَاموُا الصَّلاَةَ وَ أنَْفَقوُا ممَِّا رزََقنَْاهُمْ سرِاًّ وَ علَانَيِةًَ يرَْجوُنَ تجَِارَةً لنَْ تبَوُرَ ٢٩  

آنـان که کتاب خـدا را تـلاوت می کنند، و نـماز بـه پـا می دارنـد، و از آن چـه روزیشان کردیم در نـهان و آشکارا انـفاق می کنند، 

به تجارتی امید بسته اند که هرگز زیان ندارد.  

در این کریمه اوصاف عالمانی که از خداوند متعال خشیت دارند بیان می گردد. سه وصف برشمرده می شود: 

۱. يَـتْلوُنَ كِـتَابَ اللَّهِ: مـراد از تـلاوت کتاب خـدا، خـوانـدن قـرآن نیست. بلکه انـس دائمی بـا قـرآن اسـت. قـرآن بـراي شـفاي 

جـان انـسان نـازل شـده اسـت. خـوانـدن قـرآن دروازه ي انـس بـا او اسـت. سـفارشـاتی که بـراي خـوانـش قـرآن آمـده اسـت هـمه 

بـراي این اسـت که انـسان بـه مـعارف زنـده و حقیقی قـرآن راه پیدا کند. عـموم مسـلمانـان بهـره شـان از قـرآن خـوانـدن بـراي 

ثـواب اسـت. در حـالی که قـرآن بـراي هـدایت آمـده اسـت. خـوانـدن بـدون انـدیشه و تـوجـّه بـه قـائـل، فـاقـد کمترین فـایده اسـت. 

این که براي خواندن صرف اثر تکوینی قائل شویم، کاربرد قرآن کریم را بسیار تنزّل خواهد داد. 

خواندن کتاب خدا معنایی اعمّ نیز دارد؛ همه ي هستی کلمات االله است. غور در هستی نیز خواندن کتاب خدا است.  

۲. أَقَـامُـوا الصَّلاَةَ: نـماز را بـه پـا می دارنـد. یعنی بـا نـماز انـس دارنـد. عـرض شـد که مـطابـق آیات دیگر، نـماز تجـلّی یاد خـداونـد 

اسـت. بـنابـراین انـس بـا نـماز غـرق شـدن در یاد خـداونـد مـتعال در هـمه ي آنـات اسـت. نـماز خـوانـدن بـه هـر شکل دیگري 

بی فـایده یا فـایده ي حـداقلی خـواهـد داشـت. مـتأسـّفانـه نـماز نیز مـانـند قـرآن در میان عـموم مسـلمانـان فـقط کالـبدي بی جـان پیدا 

کرده است. 

۳. أنَْـفَقوُا ممَِّا رزََقْـنَاهُـمْ سرِاًّ وَ عَـلانَِـيةًَ: از روزي که مـا بـه آن هـا بخشیدیم در خـفا و آشکارا انـفاق می کنند. انـفاق آن چـه بـراي 

انسان محبوب است، مطمئن ترین و مؤثرّترین راه براي قطع تعلّق از عالم مادهّ و دنیا است.  
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سـه وصفی که در این کریمه بیان شـد، ارکان سـلوك انـسان اسـت. همین سـه رکن بـراي انـسان کافی و وافی اسـت. الـبته 

حقیقت این سه مراد است. 

کسانی که این اوصـاف را دارنـد بـه خـداونـد امید بسـته انـد. این مـعامـله اي بـا خـداونـد مـتعال اسـت که کوچک تـرین ضـرري 

نـخواهـد داشـت. تجَِـارَةً لَـنْ تَـبوُرَ بیانی تمثیلی اسـت. در هـر تـجارتی احـتمال سـود و زیان وجـود دارد. امـّا مـعامـله ي بـا خـداونـد 

احـتمال ضـرر نـدارد. کسی که انـفاق می کند بـه ظـاهـر سـرمـایه اش کم می شـود، امـّا این کم شـدن ضـرر نیست، رشـد ایمانی و 

وجودي انسان است. و قس علی هذا.  

ليِوَُفِّيهَُمْ أُجوُرهَُمْ وَ يزَِيدهَُمْ منِْ فَضْلهِِ إنَِّهُ غَفوُرٌ شَكوُرٌ ٣٠  

پاداششان را بی کم وکاست می دهد، و از فضلش ایشان را می افزاید، چه این که او بسیار آمرزنده و قدرشناس است.  

عـلماي الهی که وصـفشان در دو آیه ي قـبل بیان شـد سـر سـفره ي خـداونـد هسـتند. خـداونـد از آنـان پـذیرایی می کند؛ آن هـم 

پـذیرایی کامـل. عـبارت يَـزِيـدهَُـمْ مِـنْ فَـضْلهِِ مـعنایی ابـتدایی دارد که روشـن اسـت؛ این که بـا فـضلش بیش از لیاقـتشان بـه آن هـا 

می بخشـد. و مـعنایی دقیق تـر دارد؛ این که آ ن هـا را بـزرگ می کند و وسـعت می دهـد. راهِ خـدا بی انـتها اسـت. هـر گـام بـه سـوي 

او افق تازه اي را روبروي انسان می گشاید.  

پـایان آیه عـلتّ مـوهـبت هـاي الهی را بیان می کند: او غـفور اسـت: بـنابـراین هـمه ي بـدي هـاي ایشان را اولاً، صـفات رذیله شـان 

را ثانیاً، و خودشان را ثالثاً می پوشاند.  

او شکور اسـت: شکور در یک واژه قـابـل مـعنا کردن نیست. در تـرجـمه مـعنا کردیم قـدرشـناس؛ بـا این که مـعادل کاملی 

نیست، گـریزي از آن نـبود. قـدرشـناس رفـتار انـسان هـا را در قـبال هـم مـتبادر می کند. اگـر بـخواهیم شکور را در عـبارتی مـعنا 

کنیم بـاید چنین گـوییم: هسـتی انـسان، امکان انـتخاب خـداونـد، و سیرش بـه سـوي او، همگی مـوهـبت و بـخشش خـداونـد 
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مـتعال اسـت. هـر حـرکتی بـه سـمت خـداونـد، حـرکت بـه سـمت خیر و زیبایی مـطلق اسـت. اقـرار بـه زیبایی در جـان، و خشیت 

مقابل آن معناي حمد است. این که انسان می تواند خدا را حمد کند، شکور بودن خداوند متعال است. دقتّ بفرمایید. 

وَ الَّذِي أَوْحيَنَْا إِليَكَْ منَِ الْكتَِابِ هوَُ الحقَُّْ مُصَدِّقًا لمَِا بَينَْ يَدَيهِْ إنَِّ اللَّهَ بِعبَِادِهِ لخبََيِرٌ بَصيِرٌ ٣١  

آن چـه از کتاب بـر تـو وحی کردیم حـقّ اسـت؛ آن چـه پیش از آن بـوده اسـت (کتب آسـمانی قـبل) را تـصدیق می کند؛ خـداونـد 

به حال بندگانش آگاه و بینا است.  

قـرآن کریم حـقّ اسـت. یعنی مـطابـق بـا حقیقت و واقعیت اسـت. هیچ بـاطلی در آن راه نـدارد. هـمان طـور که در سـوره ي یس 

در وصف قرآن آمد: وَ الْقرُآْنِ الحَْكيِمِ. قرآن کریم کتب پیامبران پیشین را تأیید می کند: مُصَدِّقًا لمَِا بَينَْ يَدَيهِْ. 

آري خـداونـد مـتعال بـه حـالِ هـمه ي بـندگـان خـود اشـراف دارد: خبیر اسـت و بصیر. احـاطـه ي خـداونـد احـاطـه ي وجـودي بـه 

هستی است. در گذشته این مطلب به طور مفصّل شرح داده شد. 
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ثُمَّ أَورَْثْـنَا الْـكتَِابَ الَّذِيـنَ اصْـطَفيَنَْا مِـنْ عِـبَادنَِـا فَـمنِهُْمْ ظَـالِـمٌ لِـنَفْسهِِ وَ مِـنهُْمْ مُـقتَْصِدٌ وَ مِـنهُْمْ سَـابِـقٌ بِـالخَْـيرْاَتِ بِـإِذْنِ اللَّهِ ذَلِـكَ هُـوَ الْـفَضْلُ 

الْكبَيِرُ ٣٢  

این کتاب را بـه بـندگـان بـرگـزیده ي خـود بـه میراث دادیم. بـرخی از آنـان بـه خـود سـتم کردنـد، بـرخی میانـه رو بـودنـد، و بـرخی 

با اذن خداوند در خوبی ها پیشی می گیرند. این همان فضل بزرگ است.  

ارث دادن قـرآن بـه مـعناي بهـره مـندي بـندگـان خـدا از مـعارف قـرآن اسـت. هـمان طـور که در لـسان عـرف وقتی چیزي بـه ارث 

می رسـد، مـنافـعش مـنتقل می شـود. خـداونـد مـتعال بـه جهـت آشـنایی اذهـان بـا مـفهوم ارث، از مـفهوم میراث دادن قـرآن اسـتفاده 

کرد. جهـت این اسـت که مـعارف والاي قـرآن را تـا عـالـم مـادهّ فـرو فـرسـتادیم، تـا قـابـل بهـره  بـردن بـراي هـمه ي مـردم بـاشـد. 

مـعارف قـرآن بـه تـصریح آیات قـرآن بـراي هـمه ي انـسان هـا اسـت. در کریمه ي فـوق بـندگـان بـرگـزیده و پـاك شـده را وارثـان 

قـرآن مـعرّفی می نـماید. بـه این جهـت که بـا وجـود این که قـرآن بـراي هـمه ي انـسان هـا اسـت، امـّا هـمه نمی تـوانـند از آن بهـره مـند 

شـونـد. هـمان طـور که در سـوره ي بـقره، آیه ي ۲۶ آمـد: إِنَّ اللَّـهَ لا يَسْـتحَيِْي أَنْ يَـضرْبَِ مَـثلَاً مـا بَـعوُضَـةً فَـما فَـوْقَـها فَـأَمَّـا الَّـذِيـنَ 

آمَـنوُا فَـيَعْلَموُنَ أنََّـهُ الحَْـقُّ مِـنْ رَبِّـهِمْ وَ أَمَّـا الَّـذِيـنَ كَـفرَُوا فَـيَقوُلُـونَ مـا ذا أرَادَ اللَّـهُ بهِـذا مَـثلَاً يُـضِلُّ بِـهِ كَـثيِراً وَ يهَْـدِي بِـهِ كَـثيِراً وَ مـا يُـضِلُّ 

بِـهِ إِلاَّ الْـفاسِـقِينَ. و بـا وضـوح بیشتر در آیات ابـتدایی سـوره ي بـقره بیان شـد: بِـسْمِ الـلَّـهِ الرـَّحْـمنِ الرـَّحِـيمِ الـم، ذلِـكَ الْـكتِابُ لا رَيْـبَ 

فِـيهِ هُـدىً لِـلْمتَُّقِينَ، الَّـذِينـَ يُـؤْمنِـوُنَ بـِالـْغيَبِْ وَ يـُقيِموُنَ الـصَّلاةَ وَ ممَِـّا رزََقْـناهُـمْ يـُنْفِقوُنَ، وَ الَـّذِينـَ يـُؤْمـِنوُنَ بمـِا أنُزْـِلَ إِليَـكَْ وَ مـا أنُزْـِلَ منِـْ قَـبْلكَِ 

وَ بِالآْخرَِةِ هُمْ يوُقنِوُنَ، أُولئكَِ عَلى هُدىً منِْ رَبِّهِمْ وَ أُولئكَِ هُمُ المُْفْلحِوُنَ. (آیات ۱ تا ۵)  

بـرخی از مفسـّرین در فـرازِ اصْـطَفيَنَْا مِـنْ عِـبَادنَِـا اوج هـایی گـرفـته انـد؛ بـا تـوجـّه بـه تقسیم بـندي سـه گـانـه ي بـندگـان خـدا که در 

ادامـه ي آیه بیان می شـود، این  اوج گیري هـا فـاقـد وجـاهـت اسـت. آري اهـل بیت، بـندگـان خـاصّ خـدا و حـامـلان قـرآن 

می بـاشـند، امّـا قـرار نیست هـر جـا بـا بـندگـان بـرگـزیده مـواجـه شـدیم مـصداق آن را اهـل بیت بـدانیم. وقتی چنین نـظري را بیان 

کردنـد نـاچـارنـد که سَــابِــقٌ بِــالخَْــيرْاَتِ را اهـل بیت بـدانـند، یا ظَــالِــمٌ لِــنَفْسهِِ را بـه اصْــطَفيَنَْا مِــنْ عِــبَادنَِــا بـرنـگردانـند، و دیگر 

تحـمیل هـایی که مـتن آن را بـرنمی تـابـد. دقـّت کنیم که وجـود مـبارك اهـل بیت عـِدل قـرآن کریم اسـت. اطـلاق سَـابِـقٌ بِـالخَْـيرْاَتِ 

تنزّل شأن ایشان است.  
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به آیه بازگردیم؛ بندگان انتخاب شده ي خداوند وارثان معارف قرآن هستند. خداوند بندگانش را سه دسته می کند: 

: بـندگـانی که بـه خـویش ظـلم کرده انـد. مـراد بـندگـان گنهکار اسـت. مـنظور کافـران و ملحـدان و امـثالـهم نیست.  ۱. ظَـالِـمٌ لِـنَفْسهِِ

این دسـته قسمی از بـندگـان بـرگـزیده ي خـدا هسـتند. بـنابـراین مـراد هـمه ي مـؤمنینی هسـتند که هـنوز گـرفـتار خـودنـد. گـاه بـه 

بدي و معصیت میل می کنند، توبه می کنند و به دامن خدا برمی گردند.  

: مـراد بـندگـانی هسـتند که اهـل احتیاطـند. بـراي میل بـه بهشـت و دوري از آتـش جـهنّم خـدا را بـندگی می کنند.  ۲. مِـنهُْمْ مُـقتَْصِدٌ

و معاصی از آن ها به ندرت دیده می شود. می توان آن ها را تطبیق به اصحاب یمین نمود. 

۳. مِـنهُْمْ سَـابِـقٌ بِـالخَْـيرْاَتِ بِـإِذْنِ اللَّهِ: اینان بـندگـان مـقربّـند. هـمان هـا که گـفته شـد: وَ الـسَّابِـقوُنَ الـسَّابِـقوُنَ، أُولـئكَِ المُْـقرََّبُـونَ. (آیات ۱۰ 

و ۱۱ سوره ي واقعه) اینان از معصیت اولاً و شرك ثانیاً رها شده اند، و در سیر الهی مشغولند. 

ذَلِـكَ هُـوَ الْـفَضْلُ الْـكبَيِرُ: فـضل بـزرگ خـداونـد بـه انـسان هـا نـزول قـرآن کریم بـراي هـدایت ایشان اسـت. فـضل دوم او بـر بـندگـان 

خاصّ خود است، که معارف قرآن را در قلوب ایشان جاري نموده است. که همان ارث بردن قرآن کریم است.  

ذیل این کریمه روایات بسیاري نـقل شـده اسـت که سَـابِـقٌ بِـالخَْـيرْاَتِ را اهـل بیت، مُـقتَْصِدٌ را امـام شـناس، و ظَـالِـمٌ لِـنَفْسهِِ را کسی 

دانسـته اسـت که امـام را نمی شـناسـد. این گـونـه تطبیقات که محـذوراتی دارد را بـاید طـوري دیگر فهمید. تـعدادي از 

محـذورات در شـرح آیه بیان گـردید. مـراد این اسـت که سـابـقون می تـوانـند اهـل بیت بـاشـند. وقتی معیار اهـل بیت شـدنـد، 

شـناخـت و عـدم شـناخـت ایشان مـلاك ایمان خـواهـد بـود. اگـر ایشان را قـبول کردید، مـقتصد در ایمانید؛ و اگـر آن هـا را بـه 

امـامـت انـتخاب نکردید بـه خـویش ظـلم کرده اید. خـب این مـعناي خـوبی اسـت، مـلاك آن جـایگاه اهـل بیت اسـت؛ امـّا مـعناي 

کاملی نیست. هـمان طـور که عـرض شـد سـبقت گیرنـدگـان در خیرات نمی تـوانـند اهـل بیت بـاشـند. بسیاري از اولیاي الهی نیز 

از خـواهـش هـاي عـادي خـارج شـده انـد. خـواهـش هـایی مـانـند بهشـت، دوري از جـهنّم، رسیدن بـه قـرب الهی و … . عـارف 

خـداونـد را بـندگی می کند چـون او را دوسـت می دارد، در بیان امیر الـمؤنین اینان عـالـمان ربـانی انـد. اهـل مـحبت در پی خیر و 

اجـتناب از شـرّ نیستند. وقتی حـالِ عـارفـان این چنین اسـت، اهـل بیت از این دایره بـرونـند. چـگونـه می تـوان ایشان را مـصداق 
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سَـابِـقٌ بِـالخَْـيرْاَتِ دانسـت؟ بـنابـراین می تـوان این  دسـته روایات را بـه طـریق دیگري فهمید. دقـّت کنیم که شـأن و رتـبه ي اهـل 

بیت بـراي اکثر مـؤمنین نیز نـاشـناخـته اسـت. درسـت اسـت که عـده اي لـفّاظی هـایی می کنند، امـّا درك جـایگاه این ذوات پـاك 

نـورانی کار فـهمِ امـثال بـنده نیست. در صـدر اسـلام رتـبه ي ایشان نـاشـناخـته تـر نیز بـود. بـعدهـا بـه واسـطه ي فـرمـایشات خـود 

ایشان مـانـند جـامـعه ي کبیره، قـدر و جـایگاه ایشان تـا حـدّي شـناخـته شـد. بـنابـراین وقتی این گـونـه آیات را بـر خـود تطبیق 

می کردنـد، بـه جهـت مـعرّفی خـود بـود، نـه بیان حقیقت ایشان. وقتی اکثر مـؤمنین بـاور درسـتی دربـاره ي این ذوات نـدارنـد، 

مـعرّفی بـه سَـابِـقٌ بِـالخَْـيرْاَتِ گـامی بـراي مـعرفـت بیشتر اسـت. حـال مـا که بـر سـفره ي جـامـعه ي کبیره و مـانـند آن هسـتیم 

نمی تـوانیم شـأن آن ذوات نـورانی را بکاهیم. اگـر خیالـمان بـه قـدر ایشان نمی رسـد، لااقـل رتـبه ي ایشان را در حـدّ اولیاء الهی 

پایین نیاوریم. 

جنََّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلوُنهََا يحَُلَّوْنَ فيِهَا منِْ أَسَاورَِ منِْ ذهَبٍَ وَ لؤُْلؤُاً وَ لبَِاسهُُمْ فيِهَا حرَِيرٌ ٣٣  

در بهشـت هـایی داخـل می شـونـد که جـاودانـه در آن آرامـش و بـهجت خـواهـند داشـت؛ بـا دسـت بـندهـایی از طـلا و مـروارید 

آراسته گردند؛ پوششان در آن جا ابریشم است.  

عدن: 

مقاییس: الاقامة. 

التحقیق: هو الاستقرار مع الفة و بهجة. من مصادیقه: الجنةّ. 

مفردات: استقرار و ثبات. 

در این کریمه بـرخی از مـوهـبت هـاي الهی بـه عـباداالله بـرشـمرده می شـود. تـرکیب جنََّاتُ عَـدْنٍ در آیات بسیاري از قـرآن کریم بـه 

کار رفـته اسـت. عـدن مکانی اسـت که در آن اقـامـت هـمراه بـا آرامـش و بـهجت اسـت. پـس اولاً اقـامـت دارد، ثـانیاً بـا آسـایش 

هـمراه اسـت. جـاودانگی از خـصوصیات عـدن نیست؛ بلکه از خـصوصیات بهشـت اسـت. تـوصیف بهشـت بـا عـدن بـه جهـت 
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مـلموس بـودن آن بـراي اذهـان مـخاطبین اسـت. خـانـه در ادبیات مـا جـایی اسـت که انـسان پـس از خسـتگی و مـرارت هـاي 

روزانـه بـه آن پـناه می بـرد. خـانـه جـایی اسـت که انـس، الـفت، و آرامـش در آن جـریان دارد. تـرکیب جنََّاتُ عَـدْنٍ در واقـع بهشـت 

را خانه اي توصیف می کند که انسان در آن آرام می گیرد. 

تـوصیفات بـعدي مـانـند اکثر اوصـاف بهشـت بـراي مـخاطـبِ آن زمـان اسـت. در زمـان نـزول قـرآن زیور کردن بـراي مـردمـان 

اهمیتّ بسیار داشـت. بـه همین جهـت می فـرمـاید بهشـتیان بـا انـواع زیورهـا آراسـته می گـردنـد؛ مـانـند دسـت بـندهـایی از طـلا و 

مـروارید. هـم چنین پـوشـشان در بهشـت از نفیس تـرین پـارچـه هـا اسـت، مـانـند ابـریشم. این گـونـه تـوصیف بهشـت بـراي تـرغیب 

مـخاطـب اسـت. اهـل االله این اوصـاف را حـمل بـر ظـاهـر نمی کنند. بـه قـدر فـهم و مـعرفـتشان از این اوصـاف ظـاهـري مسـت 

خواهند شد.  

عَـنِ المُْـفَضَّلِ بْـنِ صَـالِـحٍ عَـنْ جَـعْفرَِ بْـنِ محَُـمَّدٍ (ع) وَ سَـاقَ الحَْـدِیثَ الـطَّوِیلَ فِی أَجْـوِبهًَِْ أَمیِرِ المُْـؤْمنِیِنَ (ع) عَـنْ مَـسَائِـلِ الیْهَوُدِیِّ إِلَی أَنْ 

قَـالَ، قَـالَ الیْهَوُدِیُّ وَ أَینَْ یَسْکنُُ نبَیُِّکُمْ مِـنَ الجنََّْهًِْ قَـالَ فِی أَعْـلاهََـا درََجهًًَْ وَ أَشْـرَفِـهَا مَکَانـاً فِی جَـنَّاتِ عَـدْنٍ قَـالَ صَـدَقْـتَ وَ الـلَّهِ إنَِّـهُ لبَخَِـطِّ 

هَارُونَ وَ إِملْاَءِ موُسَی.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۲، ص۴۵۸/ بحار الأنوار ج۸، ص ۱۹۵ 

امـام صـادق (ع) فـرمـود: امیرالـمومنین (ع) در حـدیثی طـولانی در جـواب پـرسـش هـاي یهودي [مـطالبی فـرمـود ...] تـا آنـجا که 

یهودي گـفت: «جـایگاه پیامـبر (ص) در بهشـت کجاسـت»؟ امیرالـمومنین (ع) فـرمـود: مـنزل محـمّد (ص) در بهشـت در جـنتّ 

عـدن اسـت، و آن در وسـط بهشـت، و نـزدیک تـرین مکان بـه عـرش رحـمان اسـت». یهودي گـفت: «خـدا را گـواه می گیرم که 

راست گفتی قسم به خدا همانا خطّ هارون و املاي موسی بن عمران است». 
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وَ قَالوُا الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذهْبََ عنََّا الحزََْنَ إنَِّ رَبَّنَا لَغَفوُرٌ شَكوُرٌ ٣٤  

گویند: حمد فقط از آنِ خدایی است که اندوه را از ما برُد؛ پروردگار ما بسیار آمرزنده و قدرشناس است.  

بـندگـان خـدا در بهشـت حـمد خـدا می کنند؛ حـمدشـان از این جهـت اسـت که انـدوه را از آنـان زدود. سـرّ مـعناي عـدن در این 

کریمه به وضوح بیان می گردد. دنیا دوََران بین حزن و ملال است. نبودن حزن و ملال شادي عمیق باطنی به همراه دارد.  

در ادامه می گویند خداي ما بدي ها و اندوه هاي ما را پوشانید. آري او شکور است. شکور را در آیه ي ۳۰ بیان کردیم.  

عنَـْ أَبِی الجَْـارُودِ عنَـْ أَبِی جَـعْفرٍَ (ع) فِی قَـوْلهِـِ تَـعَالَی ... وَ قـالُـوا الحَْـمْدُ لِـلهِ الَّـذِی أَذهْبَـَ عَـنَّا الحزَْـَنَ إِنَّ رَبَّـنا لَـغَفوُرٌ شَکوُرٌ قَـالَ وَ الحزَْـَنُ مَـا 

أَصَابهَُمْ فِی الدُّنیَْا منَِ الخوَْفِْ وَ الشِّدَّهًِْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۲، ص۴۵۸/ بحار الأنوار ج۲۳، ص۲۲۰  

. حـزن که  در روایت ابـوالـجارود آمـده اسـت: امـام بـاقـر (ع) فـرمـود: وَ قـالُـوا الحَْـمْدُ لِـلهِ الَّـذِی أَذهَْـبَ عَـنَّا الحَْـزَنَ إِنَّ رَبَّـنا لَـغَفوُرٌ شَکوُرٌ

در این آیه ذکر شد منظور وحشت و ناراحتی است که در دنیا مبتلا به آن شدند. 
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الَّذِي أَحَلَّنَا داَرَ المُْقَامةَِ منِْ فَضْلهِِ لاَ يمََسُّنَا فيِهَا نَصبٌَ وَ لاَ يمََسُّنَا فيِهَا لُغوُبٌ ٣٥  

او که ما را به خاطر فضلش در سراي جاودان جاي داد؛ در آن جاي نه رنجی به ما می رسد، نه ملالی.  

  

نصب: 

مقاییس: اقامة شیء و إهداف فی استواء. 

التحقیق فی الآیة: فقدان ما یتظاهر فی مقابل الانسان من منتصب غیر ملائم. 

لغب: 

مفردات: التعب و النصب. 

التحقیق فی الآیة: ضـعف فی الـنفس و تـأثّـر یحصل فی اثرـ مـا لا یلائـم و یوجـب تـألمّـاً. فـالـنظر فی الـلغوب الی حـصول هـذا الـضعف 

و التأثر فی النفس، و فی النصب الی انتصاب امر فی الجهة المقابلة من الخارج. 

معناي خوبی که براي نصب می توان کرد رنج، و براي لغب ملال است.  

هـمان طـور که در آیه ي قـبل عـرض شـد بهشـتیان از رنـج و مـلال دورنـد. دنیا دائـر مـدار این دو اسـت: بـراي رسیدن بـه آروزهـا 

و هـدف هـا دچـار رنـج می شـود. اگـر نـرسـد حـزن می آید، و اگـر بـرسـد پـس از انـدك زمـانی دچـار مـلال می شـود؛ و دوبـاره 

تـدارك تـمنّاي جـدیدي کرده تـا از آن مـلال رهـا شـود. بـه همین جهـت اسـت که انـسان هـا در دنیا دائـماً در پی تجـربیات جـدید 

هسـتند. بـا این خیال که شـاید تجـربـه ي جـدید مـانـند زیست گـذشـته شـان نـباشـد، و از آن مـلال هـاي طـولانی رهـا شـونـد. انـسان 

یا بـه واسـطه ي تـعقّل عمیق و یا بـالاتـر رفـتن سـن، می فـهمد که هـمه ي امـور یکسانـند، و این چـرخـه پـایان پـذیر نیست. بـنابـراین 

تـلاش می کند تـا راهی بـراي فـرار از این لـوپ معیوب بیاید. آري بـه همین جهـت اسـت در بهشـتی که خـداونـد وعـده می دهـد 

این دو وجود ندارد؛ چرا که تا این ها باشد آرامش و بهجت قلبی معنا ندارد. 
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وَ الَّذِينَ كَفرَُوا لهَُمْ نَارُ جهَنََّمَ لاَ يُقْضَى عَليَهِْمْ فيََموُتوُا وَ لاَ يخَُفَّفُ عنَهُْمْ منِْ عَذاَبهَِا كَذَلكَِ نجزَِْي كُلَّ كَفوُرٍ ٣٦  

بـراي کافـران آتـش جـهنّم اسـت؛ نـه حکم مـرگـشان می آید تـا بمیرنـد، و نـه عـذابـشان کاسـته  گـردد. این چنین هـر نـاسـپاسی را 

مجازات می کنیم.  

هـمواره دو گـروه مـؤمـن و کافـر در آیات تـرسیم می گـردد. در مـقابـل اهـل االله آنـان که کافـرنـد در جـهنّم خـواهـند بـود. اینان نیز 

مـانـند اهـل بهشـت در آتـش جـاودانـند. در آن حـال دوسـت دارنـد بمیرنـد تـا عـذاب تـمام شـود؛ امـّا نـه مـرگ بـرایشان خـواهـد بـود، 

و نه عذابشان کاسته می گردد. حالشان نتیجه ي زندگیشان در دنیا است.  

وَ هُـمْ يَـصطْرَِخُـونَ فِـيهَا رَبَّنَا أَخْـرِجْـنَا نَـعْمَلْ صَـالحًِـا غَـيرَْ الَّذِي كنَُّا نَـعْمَلُ أَوَلَـمْ نُعَمِّرْكُـمْ مَـا يَـتَذَكَّرُ فِـيهِ مَـنْ تَـذَكَّرَ وَ جَـاءَكُـمُ النَّذِيرـُ فَـذُوقُـوا 

فَمَا لِلظَّالمِِينَ منِْ نَصيِرٍ ٣٧  

در آن جـا فـریاد می زنـند: خـداونـدا مـا را از این جـا بیرون آور، تـا اعـمال صـالحی جـز آن چـه پیش تـر می کردیم، انـجام دهیم. آیا 

چـندان بـه شـما عـمر نـدادیم تـا کسی که اهـلِ پـند اسـت پـند گیرد؟! و هشـدار دهـنده اي نـزدتـان نیامـده بـود؟! حـال بچشید، که 

ستمکاران را یاوري نیست.  

مـعناي کریمه روشـن اسـت. اینان آن قـدر در فـشار و رنـج هسـتند که از خـدا می خـواهـند تـا فـرصـت دیگري بـه آن هـا عـطا 

شـود. درخـواسـتشان را از سـویداي دل فـریاد می زنـند: مـا را از این فـشار خـارج کن، فـرصـت دوبـاره اي بـه مـا عـطا کن تـا طـور 

دیگري عـمل کنیم! پـاسـخ داده می شـود: شـما در دنیا بـه قـدر کافی عـمر کردید، اگـر می خـواسـتید راه خـدا را انـتخاب کنید، 

فـرصـتش را داشـتید. پیامـبرانـم را نیز بـه سـویتان فـرسـتادم تـا کمک حـالـتان بـاشـند، امـّا نـخواسـتید که عـبرت بگیرید. حـال نتیجه ي 

خودتان را می بینید. شما به خود ظلم کردید، و براي ظالمان یاوري نخواهد بود. 

59



مطلبی که می تـوان در آن دقـّت کرد این اسـت که آیا آنـان که عـمر کوتـاهی دارنـد، و فـرصتی بـراي تجـربیات گـونـاگـون در دنیا 

نداشته اند تخصّصاً از آیه خارجند؟ چرا که در آیه فرمود: أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يتََذَكَّرُ فيِهِ منَْ تَذَكَّرَ. 

نُعَمِّرْكُـمْ می تـوانـد بـه مـعناي عـمر طـولانی عـرفی بـاشـد. بـه این مـعنا که آنـان که در طـفولیت و جـوانی مـردنـد مـصداق آیه نـباشـند.  

بعید نیست که چنین باشد.  

إنَِّ اللَّهَ عَالِمُ غيَبِْ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضِْ إنَِّهُ عَليِمٌ بِذاَتِ الصُّدُورِ ٣٨  

خداوند داناي نهانِ آسمان ها و زمین است؛ او به نهانِ قلب ها آگاه است.  

خـداونـد مـتعال بـه قـلوب شـما نـگاه می کند. اعـمال ظـاهـریتان ممکن اسـت مـطابـق بـا دورنـتان نـباشـد، امـّا او بـا ظـاهـرتـان کاري 

نـدارد. او دانـاي مـطلق اسـت، غیبی بـراي او وجـود نـدارد، هـمه چیز بـراي او عیان و آشکار اسـت. اهـل دقـّت در إنَِّهُ عَـليِمٌ 

بِذاَتِ الصُّدُورِ یافته هاي مبارکی خواهند داشت.  
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آیات ۳۹ تا انتهاي سوره: 

هُـوَ الَّذِي جَـعَلَكُمْ خَـلاَئِـفَ فِـي الأرَْضِْ فَـمنَْ كَـفرََ فَـعَليَهِْ كُـفرُْهُ وَ لاَ يَـزِيـدُ الْـكَافِـرِيـنَ كُـفرْهُُـمْ عِـنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَـقتًْا وَ لاَ يَـزِيـدُ الْـكَافِـرِيـنَ كُـفرْهُُـمْ 

إِلَّا خَسَاراً ٣٩  

اوسـت که شـما را در زمین جـانشینانی قـرار داد؛ هـر که کافـر شـود، کفرش بـه ضـرر خـودش اسـت؛ کفرشـان جـز بغضی شـدید 

نزد پروردگارشان نمی افزاید؛ و کفرِ کافران جز خسران برایشان نمی افزاید.  

مقت: 

مقاییس: تدلّ علی شنائة و قبح. 

التحقیق: هو البغض الشدید.  

هـر گـروه از انـسان هـا جـانشینان پیشینیان هسـتند. ایمان و کفر انـسان بـه هسـتی لـطمه اي نمی زنـد. اگـر خـداونـد مـتعال انـسان هـا 

را دعـوت بـه تـوحید می کند، صـرفـاً بـراي خـودشـان اسـت. ایمان تـنها راهِ حقیقی و دائـم زنـدگی هـمراه بـا آرامـش اسـت. هـر راه 

دیگري مـدّتی انـسان را آرام می کند، و دوبـاره تـشویش هـا و اضـطراب هـا بـه او هـجوم خـواهـد آورد. درك وحـدت حقیقی بـا 

هسـتی می تـوانـد انـسان را از مـنشأ تـوهـمات خـارج کند. بـنابـراین کفر تـنها خـشم درونی و زیان مسـتمر بـه هـمراه خـواهـد 

داشـت. وقتی انـسان هسـتی را درسـت درك نکند، در مـسابـقه ي دنیا شـرکت فـعّال خـواهـد داشـت؛ روشـن اسـت که نـهایت این 

تـوهـّم نـرسیدن هـاي پیاپی اسـت. نـرسیدن هـا خـود را بـه شکل خـشم درونی نـشان خـواهـد داد. و در نـهایت زیانی دائـم مـتوجـّه 

صاحب آن خواهد شد. 

تـوجـّه فـرمـودید که مـقت و خسـران را در کافـران مـعنا کردیم؛  هیچ کدام را بـه خـداونـد بـرنـگردانـدیم. مـقت هـمان طـور که در 

لـغت آمـد بـه مـعناي بـغض شـدید اسـت. روشـن اسـت که وجـود آن در خـداونـد مـعنا نـدارد، و آشکارا بـا تـوحید در تـضادّ 

است.  
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قُـلْ أرََأَيْـتُمْ شُـرَكَـاءَكُـمُ الَّذِيـنَ تَـدْعُـونَ مِـنْ دُونِ اللَّهِ أرَُونِـي مَـاذاَ خَـلَقوُا مِـنَ الأرَْضِْ أَمْ لَـهُمْ شِـرْكٌ فِـي السَّمَاواَتِ أَمْ آتَـينَْاهُـمْ كِـتَابًـا فَـهُمْ عَـلَى 

بيَِّنةٍَ منِهُْ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالموُِنَ بَعْضهُُمْ بَعْضًا إِلَّا غرُُوراً ٤٠  

بـگو: شـریکانی را که بـه جـاي خـدا می خـوانـدید دیده اید؟! نـشانـم دهید چـه چیزي روي زمین را خـلق کرده انـد! یا در خـلقت 

آسـمان هـا شـرکتی داشـته انـد؟! یا کتابی بـه ایشان داده ایم که دلیلی روشـن از آن داشـته  بـاشـند! آري ظـالـمان بـه یکدیگر جـز 

فریب وعده نمی دهند.  

در این کریمه حجّتی بـر نـاممکن بـودن شـریک بـراي خـداونـد بیان می گـردد. می فـرمـاید اگـر خـداونـد شـریکی داشـته بـاشـد، بـاید 

در امـري شـریک او بـاشـد که قـابـل تـوجـّه بـاشـد. چـه امـري می تـوانـد حـائـز تـوجّ بـاشـد؟ آیه خـلقت را بیان می کند. اگـر شـریکی 

بـراي او وجـود داشـته بـاشـد بـاید چیزي را در هسـتی خـلق کرده بـاشـد. در زمین و آسـمان جسـت و جـو کنید، ببینید چیزي پیدا 

می کنید که کسی آن را خـلق کرده بـاشـد. روشـن اسـت که چیزي یافـت نمی شـود. بـنابـراین شـریکی بـراي خـداونـد قـابـل تـصوّر 

نیست. 

سـپس می فـرمـاید اگـر مـا در کتابی که بـه سـوي انـسان هـا نـازل کردیم، دلیلی بـر شـراکت غیر خـداونـد هسـت، بـه آن اسـتناد کنند. 

سراسر قرآن و کتب انبیاء بیان توحید است. بنابراین آن ها هیچ دلیلی بر شرکشان ندارند.  

رواج شـرك در میان انـسان هـا بـه این جهـت اسـت که هـمدیگر را بـر این بـاور بی ریشه کمک می کنند، وآگـاهـانـه و نـاخـودآگـاه 

یکدیگر را فریب می دهند.  

پـایان بـندي کریمه بسیار قـابـل تـأمـّل اسـت. عهـدمـان بـر این بـود که مـخاطـب آیات را دیگران نـدانیم، و هـر آیه را مـتوجـّه خـود 

بـدانیم. بـه زنـدگی خـود نـظر کنیم؛ سـراسـر آن را شـرك فـراگـرفـته اسـت. اگـر کسی بـخواهـد از این چـرخـه ي مشـرکانـه خـود را 

بـُرون افکند، هـمه مـان تـمامِ تـلاشـمان را می کنیم تـا نـاگـاه او از این بـازي مـتوهّـمانـه خـارج نـگردد! بـا هـر ابـزار عقلی و احـساسی 

او را تـرغیب بـه مـانـدن در تـعلّقات می کنیم. خـب این مـصداق بـارز بَـلْ إِنْ يَـعِدُ الظَّالمُِـونَ بَـعْضهُُمْ بَـعْضًا إِلَّا غُـرُوراً اسـت. بـه خـدا 

پناه می برم. 
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إنَِّ اللَّهَ يمُْسكُِ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضَْ أَنْ تزَُولاَ وَ لئَنِْ زاَلتََا إِنْ أَمْسَكهَُمَا منِْ أَحَدٍ منِْ بَعْدِهِ إنَِّهُ كَانَ حَليِمًا غَفوُراً ٤١ 

خـدونـد آسـمان هـا و زمین را از زوال نـگاه می دارد؛ و اگـر هـنگام زوالـشان بـاشـد، غیر از خـدا احـدي آن هـا را نمی تـوانـد حـفظ 

کند. آري او بسیار بردبار و آمرزنده است. 

  

چـنان که بـارهـا عـرض شـد تـوحیدي که در قـرآن مـعرّفی می شـود، بـا آن چـه در اذهـان عـموم هسـت تـفاوت بسیار دارد. 

خـداونـد هسـتی را بـه سـان سـازنـده اي نیافـریده اسـت و آن را بـه حـال خـود رهـا کند. افـاضـه ي هسـتی آن بـه آن بـه مـوجـودات 

رخ می دهـد. اگـر لحـظه اي این فیض مـنقطع گـردد، مـوجـودي بـاقی نـخواهـد مـانـد. این کریمه گـریزي بـه تـوحید حقیقی قـرآنی 

اسـت. او آسـمان هـا، زمین، و هـرچـه در آن اسـت را آفـریده اسـت، و هـر آن، این خـلق نـو می گـردد. بـنابـراین او اسـت که 

هـمه ي مـوجـودات را از زوال و نـابـودي بـا افـاضـه ي وجـود حـفظ می کند. اگـر این فیاضیتّ مـنقطع گـردد، کسی بـاقی نـخواهـد 

مـانـد تـا بـخواهـد خـود یا دیگري را از هـلاك حـفظ نـماید. این مـطلب حـقّ و بـرهـانی بـه اقـتضاي عـالـم مـادهّ پـوشـانیده شـده 

است. و به تعبیري ادقّ، جهات عدمی را از موجودات پوشانیده است.  

الرـّضـا (ع): نَـحنُْ حُـججَُ الـلَّهِ فِی أرَْضِـهِ وَ خُـلَفَاؤُهُ فِی عِـبَادِهِ وَ أُمَـنَاؤُهُ عَلَی سِـرِّهِ وَ نَـحنُْ کَلِمهًَُْ الـتَّقوَْی وَ الْـعرُْوَهًُْ الْـوُثْقَی وَ نَـحنُْ شهَُـداَءُ 

الـلَّهِ وَ أَعْـلاَمُـهُ فِی بَـرِیَّتهِِ بِـنَا یُمْسکُِ الـلَّهُ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ أَنْ تَـزُولا وَ بِـنَا ینُزِْلُ الْغیَثَْ وَ ینَْشرُُ الرـَّحْـمهًََْ لاَ تخَْـلوُ الأرَْضُْ مِـنْ قَـائِـمٍ مِـنَّا 

ظَاهرٍِ أَوْ خَافٍ وَ لوَْ خَلتَْ یوَْماً بِغیَرِْ حجَُّهًٍْ لمََاجتَْ بِأهَْلهَِا کَمَا یَموُجُ البْحَرُْ بِأهَْلهِِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۲، ص۴۷۲/ بحار الأنوار ج۲۳، ص۳۵  

امـام رضـا (ع) فـرمـود: مـا حـجتّ خـدا در روي زمین و خـلیفه ي او در میان بـندگـان و امین اسـرار خـدا و کلمه ي تـقوي و 

دسـتاویز محکم و گـواهـان خـدا و نـشانـه هـاي او در میان مـردم هسـتیم. بـه واسـطه ي مـا خـداونـد آسـمان هـا و زمین را از ریزش 

نـگه می دارد. بـه واسـطه ي مـا بـاران می بـارد و رحـمت خـدا پـراکنده می گـردد. زمین هیچ گـاه از یکی از مـا خـالی نـخواهـد بـود؛ 

آشکار باشد یا پنهان. اگر زمین یک روز خالی از حجتّ باشد، اهلش را مانند دریا فرو می برد. 
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وَ أَقْسَموُا بِاللَّهِ جهَْدَ أَيمَْانهِِمْ لئَنِْ جَاءهَُمْ نَذِيرٌ ليََكوُننَُّ أهَْدَى منِْ إِحْدَى الأمُْمَِ فَلَمَّا جَاءهَُمْ نَذِيرٌ مَا زاَدهَُمْ إِلَّا نُفوُراً ٤٢  

بـه خـدا سـوگـندهـاي محکمی خـوردنـد که اگـر بیم دهـنده اي سـویشان آید، از هـمه ي امـّت هـا هـدایت یافـته تـر خـواهـند بـود. امـّا 

هنگامی که بیم دهنده اي سویشان آید، جز رمیدنشان فزونی نیافت.  

بـهانـه جـویی بی ایمانـان پـایانی نـدارد. وقتی پیامـبري در بینشان نیست، سـوگـند می خـورنـد که اگـر پیامـبري بـرایشان می آمـد، 

حـتماً راه هـدایت را بـرمی گـزیدنـد؛ و آن چـنان در مسیر هـدایت الهی گـام بـرمی داشـتند که در میان هـمه ي اقـوام هـدایت یافـته تـر 

بـودنـد. امـّا وقتی خـداونـد مـتعال پیامـبران را بـه سـویشان روانـه می کرد، بـر گـمراهی و نـفرتـشان افـزوده می شـد! دلیلِ مَـا زاَدهَُـمْ 

إِلَّا نُـفوُراً این اسـت که پیامـبران بـا بـاورهـاي نـادرسـت مـردم مـقابـله می کردنـد. دسـت کشیدن از بـاورهـایی که عـمري را بـه آن 

مشغول بودند بسیار دشوار می نمود؛ بنابراین در مواجهه با انبیاء گمراه تر می شدند. 

اسْـتِكبَْاراً فِـي الأرَْضِْ وَ مَـكرَْ السَّيِّئِ وَ لاَ يَـحيِقُ المَْـكرُْ السَّيِّئُ إِلَّا بِـأهَْـلهِِ فهََـلْ يَـنظْرُُونَ إِلَّا سنَُّةَ الأَْوَّلِـينَ فَـلنَْ تجَِـدَ لِسنَُّةِ اللَّهِ تَـبْدِيـلاً وَ لَـنْ 

تجَِدَ لِسنَُّةِ اللَّهِ تحوَِْيلاً ٤٣  

این هـا هـمه بـه خـاطـر تکبرّشـان در زمین، و نیرنـگ بـازیشان بـود. نیرنـگ فـقط دامـن صـاحـبش را می گیرد. آیا مـنتظر چیزي غیر 

از سـنتّ پیشینیان هسـتند؟! در سـنتّ الهی هیچ گـاه دگـرگـونی نـخواهی یافـت، و هـم چنین در سـنتّ الهی تغییري نـخواهی 

یافت.  

عـلتِّ مَـا زاَدهَُـمْ إِلَّا نُـفوُراً در این کریمه بیان می شـود. دو عـامـل در آیه شـمرده می شـود: اول این که متکبرّنـد؛ دوم این که دائـماً 

مـشغول خـدعـه و نیرنـگ در دنیا پـرسـتی می بـاشـند. نیرنـگ هـاي آنـان در دنیا تـنها خـودشـان را گـرفـتار می کند. گـمان می کنند که 

بـا خـدعـه از دیگران پیشی می گیرنـد و در دنیا پیشتاز می شـونـد؛ گـرچـه ممکن اسـت زمـان کوتـاهی نیز خـوش بـاشـند، امـّا در 

نهایت ثمري جز افسردگی و ملال نخواهد داشت.  
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سـنتّ الهی ثـابـت اسـت، اگـر خـدا را انـتخاب می کردنـد و در مسیر او پـایمردي  داشـتند هـدایت می شـدنـد. مـعلوم اسـت که بـا 

تکبرّ و سبقت گرفتن در دنیا از هدایت دور و به سوي هلاکت خواهند رفت. 

آري راهِ خـدا بـا تکبرّ و دنیاپـرسـتی جـمع نمی شـود، تـا انـسان آلـوده ي بـه این اوصـاف اسـت نمی تـوانـد انـس واقعی بـا خـدا 

داشته باشد. سنتّ خدا همین است و تخلّف پذیر نیست. باید طیّ طریق کرد: ره چنان رو که رهروان رفتند. 

أَوَلَـمْ يَسِـيرُوا فِـي الأرَْضِْ فَـينَظْرُُوا كَـيْفَ كَـانَ عَـاقِـبةَُ الَّذِيـنَ مِـنْ قَـبْلهِِمْ وَ كَـانُـوا أَشَدَّ مِـنهُْمْ قوَُّةً وَ مَـا كَـانَ اللَّهُ ليُِعجِْـزَهُ مِـنْ شَـيْءٍ فِـي 

السَّمَاواَتِ وَ لاَ فِي الأرَْضِْ إنَِّهُ كَانَ عَليِمًا قَدِيراً ٤٤  

در زمین سیر نمی کنند تـا عـاقـبت پیشینیان را نـظاره کنند؟! آن هـا از اینان تـوانـمندتـر بـودنـد. هیچ چیز در آسـمان هـا و زمین 

خداوند را عاجز نمی کند. آري او بسیار دانا و توانا است.  

اگـر اهـل عـبرت گـرفـتن بـاشید، در حـالِ پیشینیان مـطالـعه و دقـّت خـواهید کرد. خـواهید دید که سـرانـجام نـابـاوري آن هـا را بـه 

کجا کشانـد. آن هـا از شـما تـوانِ بیشتري داشـتند؛ امـّا همگی هـلاك شـدنـد. خـداونـد قـاهـر مـطلق اسـت؛ هیچ کس هـر چـه قـدر 

هـم که قـدرت و تمکنّ داشـته بـاشـد نمی تـوانـد او را عـاجـز نـماید. نـمونـه اش فـرعـون بـا آن هـمه قـدرت در زمین! بـدانید که تـنها 

او عالم حقیقی و قادر مطلق است. 

65



وَ لَـوْ يُـؤاَخِـذُ اللَّهُ النَّاسَ بمَِـا كَسَـبوُا مَـا تَـرَكَ عَـلَى ظهَْـرهَِـا مِـنْ داَبَّةٍ وَ لَـكنِْ يُـؤَخِّرهُُـمْ إِلَـى أَجَـلٍ مُسَمىًّ فَـإِذاَ جَـاءَ أَجَـلهُُمْ فَـإنَِّ اللَّهَ كَـانَ بِـعبَِادِهِ 

بَصيِراً ٤٥ 

اگـر خـداونـد مـردمـان را بـه آن چـه کرده انـد مـؤاخـذه می کرد، هیچ جـنبنده اي بـر زمین بـاقی نمی مـانـد. امّـا تـا زمـانی معینّ مهـلتشان 

داد. هنگامی که اجلشان برسد، خداوند به حال بندگانش بینا است.  

بـاري اگـر خـداونـد می خـواسـت مـردم را بـه بـدي هـایشان بگیرد، کسی روي زمین بـاقی نمی مـانـد. امـّا سـنتّ الهی بـر امـهال 

اسـت. هـر مـوجـودي انـجامی دارد، و در این سیر مـتوقـّف نـخواهـد شـد. حـال بـدانید که اگـر خـداونـد اراده نکرده اسـت در دنیا 

کسی را عـقوبـت کند، بـه حـالـتان آگـاه اسـت. عـدم عـقوبـت نـشان دهـنده ي غـفلت او از مخـلوقـات نیست، بلکه سـنتّ الهی بـر 

این امر تعلّق گرفته است.  

ا لـطافتی نـهفته اسـت. گـفته نشـد پـس از رسیدن اجـل مسمّی آن هـا را عـذاب خـواهـد کرد و …،  در فَـإنَِّ اللَّهَ كَـانَ بِـعبَِادِهِ بَـصيِرً

بلکه فرمود او حالِ دلِ بندگانش را می داند. همه گنهکاریم امّا کار با خدایی است که رحمن است و رحیم. 
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